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كشور  معروفشناس  اديب و ايران او، در گذشت  م 1966در سال  به دنيا امد و 1917 در سالد آتش ، احم

وي در آغچاكوي در ناحيه ي بيرجيك زاده شد .. تحصيلات ابتدايي را در مرْعش و        تركيه است .

ي عالي استانبول شد و در  وارد مدرسهم 1935سال در     اتشتحصيلات متوسطه را در قونيه به پايان رساند .

   .مشغول شد گروه آموزشي زبان و ادبيات تركي دانشكده ي ادبيات استانبول به تحصيل 

هنـوز   او"من زبـان فارسـي را خـود بـه خـود آغـاز كـردم        "نويسد : ميدر باره ي اموختن زبان فارسي  آتش
. پـس   خواست، از او ياري  -عربيفارسي و  -در تعليم دروس خود ، -محقق الماني  -دانشجو بود كه ريتر

، رسـماً بـه سـمت     شـد هـاي تحصـيلي لازم    ه گرفتن گـواهي نامـه  موفق بم  1939از آن كه احمد آتش در 
م بـه  1943از دفاع از رساله ي خـود ، در اوايـل سـال      بعد اتش. گرديد دستياري ريتر در دانشگاه استخدام

  .  دســـــــــــــــــــت يافـــــــــــــــــــت.» دانشـــــــــــــــــــياري « مقـــــــــــــــــــام 
خوانـد ، شـاگرد وفـادار ريتـر بـود       مـي  "   نقد و نشر متون "    ، كه خود آن را مختلف وندر تصحيح متاو

. اين وكرد كوشش بسيار م با همكاري ريتر براي استقلال كرسي ادبيات عربي و فارسي 1939آتش از .احمد
طه و عـالي  مهم هنگامي انجام گرفت كه آموزش همگاني عربي و فارسي از برنامه ي مدارس متوسبسياركار 

حسـاب   حذف گرديده بود و اين دو درس در دانشكده ي ادبيات فقط جزئـي تكميلـي از دروس ديگـر بـه    
م بنياد يافته بـود   1938، كه به طور غيررسمي در  سازمان خاورشناسيهمچنين در گسترش  آتش آمد .  مي

ت ، مسـئوليت آموزشـي كرسـي    م ( تاريخ مراجعت ريتر به آلمان ) تا هنگـام وفـا  1949، بسيار كوشيد و از 
  .ادبيات عربي و فارسي و مؤسسه ي خاورشناسي را برعهده داشت

. با نشر نخستين شماره ي مجله ي خاورشناسـي   و م به مقام استادي دست يافت 1935در  احمد آتش 
.   او افـزون بـر ايـن مسـئوليت هـا ،       كـرد اي تخصصي  م مؤسسه ي خاورشناسي را داراي نشريه 1956در 

مديريت انتخابي هيأت تحريريه ي اسلام آنسيكلوپديسي ، عضويت كميته ي اداري انجمن جهاني پـژوهش  
هاي خاورشناسي ، كـه خـود از بنيـادگزاران آن بـود ، عضـويت بنيـاد تحقيقـات فرهنگـي تـرك ، مجمـع           

  داشترعهده شناسي ترك و نيز سرپرستي بخش اسلامي كتابخانه ي دانشگاه استانبول را براي مدتي ب زبان
احمد آتش محققي دقيق و دانشمندي پركار بود . وسعت مطالعات در باب موضوعات گونـاگون ، كـار   

  ها از او عالمي پرمايه ساخته بود . هاي خطي كتابخانه مداوم در زمينه ي نسخه
 ـ« نويسد : كساني كه  ميكارهاي علمي خود چنين  آتش درباره ي د ، از نزديك با حيات من آشنايي دارن

دانند كه من به جز كارهاي علمي هيچ گرفتاري خارجي ندارم و در تهيه و نشـر آثـار خـود نيـز بـه جـز        مي
  ».  كند  موجبات علمي هيچ عاملي مرا دچار وقفه نمي
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و آشنايي و تماس درازمدت را درك كرد الدين يالتقايه  ، شرف وي محضر بسيار از اساتيد ان زمان مانند
وي شـاگردان بسـياري   وي دانشمندي ممتاز و خاورشناسي برجسته سـاخت . ازلماني ، با ريتر خاورشناس آ

ــت  ــم   داشـ ــان هـ ــي از آنـ ــه برخـ ــي     كـ ــدريس مـ ــه تـ ــاي تركيـ ــگاه هـ ــون در دانشـ ــد .  اكنـ   كننـ
انصـاف او را مـي تـوان در ايـن     ،. وي مردي خون گرم وبسيار مودب بود وهيچ گاه خود ستايي نمـي كـرد   

گر متن مورد انتقاد اشتباهاتي دارد ، اين اشتباهات تنها متوجه شخص مـن  ا" جمله اش به خوبي درك كرد :
كـه در  داشـت  هاي خطي  تهيه ي ميكروفيلم و فتوكپي نسخه او علاقه بسياري به » است ، نه اصول علمي . 

 ش راهمه ي تحصيلاتمشغول بود او.كارگاه كوچكي كه خود در سازمان خاورشناسي ترتيب داده بود ، بدان 
ها و سمينارهاي مختلف سفرهاي كوتاهي به خارج از  ، ولي وي به منظور شركت در كنگره گذراندتركيه در 

  :   كه از ان جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد داشته استنيز تركيه 
  م ) 1948المللي خاورشناسي ( پاريس ،  بيست و يكمين كنگره ي بين-1
  م ) 1952هزاره ي ابن سينا ( بغداد ،  -2
  م )   1954هزاره ي ابن سينا ( تهران ،  -.3
  م ) 1954المللي خاورشناسان ( كمبريج ،   بيست و سومين كنگره ي بين  -4
  م )  1960المللي خاورشناسان ( مسكو ،  بيست و پنجمين كنگره ي بين -5
                                    م ) 1962  مراسم يادبود نهصدمين سال وفات خواجه عبداالله انصاري    ( كابل وهرات، -6

  م).1966وگــو دربــاره ي تــدوين تــاريخ مفصــل ايــران (تهــران،         جلســات بحــث و گفــت  - 7     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  مقدمه اي بر ترجمان البلاغه :  

  

نسوب بوده من ها به فرخي شاعرترجمان البلا غه قديمي ترين اثر ادبي ايران بعد از اسلام است اين كتاب قر   

  است . رشيد الدين 

  

هجري در مقدمه حدايق السحر في دقايق الشعر دليل نگارش كتاب خود را پراشتباه بودن  573وطواط متوفي در 

  ونا خوش بودن 

  

لاغه ياد ترجمان البلاغه مي داند ولي ازذكر نام نويسنده  خود داري مي كند .      دومين مولفي كه از ترجمان الب

  مي كند ياقوت 

  

هجري نيز در  900است كه ان را منسوب به فرخي مي داند .دولتشاه سمرقندي متوفي در  626حموي متوفي در 

  جايي ديگر متذ 
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كر مي شود كه اين كتاب متعلق به فرخي است .بعد ازوي كاتب چلبي و حاجي لطف علي بيك اذر ورضا قلي 

  خان هدايت اين 

  

هيچ توضيح اضافي از فرخي مي دانند در اين ميا ن ميرزا محمد قزويني       در مقدمه المعجم  كتاب را بدون 

  تاليف قيس رازي 

  

وشبلي نعماني دانشمند بزرگ هندي به همين طريق پا ي نهاده وكتاب را متعلق به فرخي مي دانند .       همچنين 

  عباس اقبال در 

  

  ز بين رفتن ترجمان البلاغه تاسف مي خورد. مقدمه خود بر حدايق السحر بمناسبت ا

  

است  507نسخه اي قديمي از ترجمان البلاغه تا كنون محفوظ مانده است كه تاريخ كتا بت ان اخر رمضان         

  و به تازگي در 

  

كتابخانه ي فاتح در اسلامبول بدست امده است درصفحه ي اول اين نسخه امده است          كتا ب ترجمان 

  بلاغه را محمد بن ال

  

عمرالرادوياني تصنيف كرده است بايد دانست هيچ يك از مولفين گذشته ادعا نمي كنند    كه اين كتاب را 

  ديده اند .بنا بر اين 

  

انتساب ترجمان البلاغه به فرخي به سندي  معتبرمتكي نيست .      لذا شاهدي در دست نسيت كه نشان دهد   

    ترجمان البلاغه را     

  

  محمدبن عمر الرادوياني ننوشته باشد .
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                                                                                                     محمد بن اقبال رادوياني وكتاب او:                                   

  ا                       

نام  اين مولف تنها دراغاز كتاب ودر صفحه ي اول ان ثبت شده است ودر هيچيك ازمنابع تاريخ ادبيا ت   

  ايران تا انجا كه ما 

  

به چنين اسمي بر نمي خوريم ودر كتاب جغرافيايي كه ما مي شناسيم به هيچ نقطه اي به اسم  در دسترس داريم

  رادويان تصادف 

  

مذكورنيست . اما از برخي از شواهد واشعار كه  "الرادوياني "نمي كنيم . ودر كتاب انساب نيز    نسبي به شكل 

  در اين كتاب 

  

متولد شده ومدتي در  "فرغانه "ركستان وبه احتمال قوي درذكر شده است ميتوان حدس زد كه وي در شرق ت

  انجا زيسته است .
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  بازنويسي ترجمان البلاغه

  

  1فصل 

  ترصيع
در فارسي به معني به رشته كشيدن گوهر است . و آن هنگامي است كه شـاعر يـا نويسـنده در نظـم و            

. ايـن صـنعت    وحروف قافيه ي يكسان داشته باشند .لحاظ وزن يكسان باشندنثر كلماتي را به كار برد كه از 
 ببرد . در علم بلاغت جايگاه ويژه اي دارد ، زيرا هر گوينده اي نمي تواند به خوبي از آن سود 

  مثال :  
  انيبديدار ماهي بكردار شاهي                   بفرهنگ پيري بدولت جو                                

                                                                                                                             

  عنصري                                      
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  شير شاگرد شبانروز بزمت نامدارا   فاخته  انباز  باز           روز رزمت كامكارا                
عبـــــدالجبار                                                                                                                  

  زينبي 
  2فصل 

  ترصيع و تجنيس
 گرچه صنعت ترصيع در بلاغت مهم و قابل توجه است ، اما هرگـاه بـا صـفتي ديگـر هـم چـون                   

 تجنيس همراه شود ، زيباتر و چشم گير تر خواهد شد .

  مثال : 
رم وكـارزار وتـو در    آ بيمارم و كار  زار وتو درماني                    بـيم                                            

  ماني
                                                                                                                                     

  شاعر؟
  طير است به زحمت اندرون پران               طور است به نوبت اندرون زرين                             

                                                                                                                                     
  منجيك  

   3فصل 

  تجنيس مطلق
جناس از الفاظ مشهور است . و آن چنان باشد كه در بيتي دو يا سه كلمـه از نظـر حـروف ، اعـراب و           

  خوانند .» مجانس « نقطه يكساني داشته باشند . چنيني بيتي را 
  مثال : 

   شهينيست با دو لبانت شهد               شهر شهي    بر همه نيكوان
                                                                                                                               

   ؟شاعر
  نام نكو بمان تو به هر برزن            تا فضل تو پديذ شوذ بر زن

                                                                                                                               
  ربيعي 
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  4فصل 

  تجنيس مركب                                                                                     

  اين فصل در كتاب نيست .        
  5فصل 

  تجنيس مردد
  كه كلمات هم قافيه ، كه در شكل و اعراب و معني مختلف باشند را پيوسته در ابيات بياورند . ان است       
  مثال : 

  چن او ني بمردي كسي زآل زال                 شهــي وقف  كرده   بـر آمال مال                         
                                                                                                                                   

  يزداني  
  خوار   مرتبت مرا               دانم كه مرده بر دل ميراث خوار   ذكس  نكن  هيچ يدانم ك

                                                                                                                                   
  كسايي 

  6فصل 

  تجنيس زايد
، و به آخر يكي از آن هـا حرفـي اضـافه كنـد .      آوردكه نويسنده و يا شاعر دو كلمه را با يك معنا  استآن 

  مانند نام و نامه
  . مثال :

  ره  زعفرانو بر  چـه ذست و زعفران حسد تو كي حاسدت         بر چشم چشمه داربآ
                                                                                                                                  

  عنصري
  سهي سروم از ناله چون نال گشته          سها   مانده  از  غم  سهيل  يماني

                                                                                                                                
  محمد عبده  

  7فصل 

  مقلوب
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است : يكـي آن   قسمباشد و هنگامي است كه شاعر سخني را در واژگونه به كار برد . و بر دو مي واژگونه   
بـه كـار      ر . و ديگر آن كه همـه ي كلمـات واژگـون    شوند . مانند : شاعر و عاشقلب كه برخي از حروف 

  روند . مانند : درم و مرد  
  . مثال :

  عهد و قوت را مداري ، سعد و نصرت را مراد        عز و دولت را مكيني ،  ملك و ملت را  مكان
                                                                                                                                    

  زينبي 
  8فصل 

  ويتمقلوب مس
كامـل  است كه بيتي يا مصراعي را از انتها به ابتدا ( وارونه ) بتوان خواند . به گونـه اي كـه معنـاي آن     آن   

. و بـا همـان   آن هنگام كه در مقلوب خواندن ، عبارت تغييري پيـدا نكنـد    اولو آن بر دو نوع است :  باشد.
  . باشد.وزن و معناي قبل 

  مثال :  
  زيركا  كبكا  گريز             زيت را نان آر تيز 

  شاعر ؟                                                                                                                          
  تغيير يابد . و نوع دوم آن است كه عبارت در قلب       

  مثال :    
  رامشم درمان دردم گرم يار                                                       

شاعر ؟                                                                                                                                                            
    كه اگر واژگونه خوانده شود ، مصراعي ديگر به دست مي آيد :  

  راي مرگم درد نا مردم شمار                                                      

ب است . و از بي ارزش است ، اما به لحاظ صنعت شعري ، بديع و جال گاه در معني سست و هر چند      
اين نوع شعر ، به لحاظ سستي نظم آن ، كسي نمي تواند بيش از چهار بيت فرابگيرد . و يا اصلا بـيش از آن  

خواجه محمد بن داوود اصـفهاني  « كه تأليف » زهره « نمي توان پيدا كرد . تنها چند بيت به عربي در كتاب 
   .است ، ديده ام » 

  9فصل 

  مقلوب منجح
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  بياورد و مقلوب آن را به صورت قافيه به كار ببرد . بيتست كه شاعر لفظي را در ابتداي صنعتي ا      
  مثال : 

  يونم  همه  روز  درازازان دو جاذو نرگس مخمور با كشيّ و ناز            زار و گـريان  و غر
  شاعر ؟                                                                                                                         

  10فصل 

  مقتضب
باشد . هنگامي است كه شاعر و نويسنده ،در نظم و نثر ، سـخناني را  » بازبريده « در فارسي به معني          
كه حروف انها متجانس وبه يكديگر شبيه باشد .اما دبيران وعامـه ي اهـل فضـل ان را مجـانس مـي       بياورند

  امند .وپارسي گويان ان را اقتضاب گويند .  ن
  مثال : 
تير وتيغت تازه دارد دين تازي را   همي              چون كمين دارد كمانـت بـر                                    

  گان  ذكمان ب
 ـ زره              زهره ذبي گره گرد ذزهره در تن زهره گرد                                  زه اميـرا چـون    ذگوي

  بزه كردي كمان 
    زينبي                                                                                                                            

  11فصل 

  مضارعه
بيت بياورد كه در هنگامي باشد كه شاعر كلماتي را در  انمعني مانندگي و شباهت در شكل است . وبه       

نوشتن و حروف يكسان باشند اما در خواندن ، نقطه ها و اعراب و وزن يكي نباشند . مانند : تاريخ و نـارنج  
  يا در مثال زير كه امده است :

  مثال :
  بگزين ملكا بگزين  ملكا                   پاك طبع تو به سان ملكا

ابوالعبـــــاس ِ                                                                                                                 
  عباس 

فرستاد . ملك گمان بـرد كـه نـام    » بگزين ملك « گويند كه ابوالعباس ِ عباس اين قصيده را به فرغانه به نزد 
انش آن جا بود . و اين شـعر را آن  پسري از پسر» اين شعر نيست . « وي دو بار در شعر آمده است . گفت : 

  گونه كه درست بود ، خواند . ملك اين شعر را پسنديد و پاداشي نيكو براي ابوالعباس فرستاد .
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  مثال : 
  ت            دگـر هـرچه  بايست  داني  و داريذندا ذمگر غيب و عيب است كايز

                                                                                                                           
  پيروزي  

  12فصل

  مطابقه
، آن كلمه را در آخر همان بيت بياورند . فارسـي   اورده اندكه كلمه اي را كه در ابتداي بيتي  استآن          

نامنـد . يعنـي در ابتـدا و انتهـا آوردن .      » ذردالصدر علي الفخ« گويند و دبيران آن را » مطابق « گويان آن را 
  .  مي نامند» متضاد  "فاسي گويانمطابق نام نهاده اند ،  اين گروهالبته آن چه را كه 

  :مطابق را به شش نوع تقسيم مي كنند         
  آن است كه كلمه ي آغازين بيت را عينا در آخر بيت و به عنوان قافيه بياورند . اولنوع 

  مثال : 
  سوگند ذحورا خوبي               خوبيت عيان است چرا  باي ذند خورم كز تو برسوگ

                                                                                                                             
  عماره  

واين نوع پسـنديده  ايد ، اما معناي آن ها متفاوت باشد نوع دوم آن باشد كه كلمه عينا در آغاز و پايان بيت بي
  .تر وبليغ تر است 

  مثال : 
  چـرا  نايد  آهـوي سيمين  من               كي بر چشم كردمش جاي چرا

                                                                                                                          
  غضايري  

  كه كلمه دقيقا در آغاز بيت قرار نگيرد . باشد سوم آن نوع
  مثال : 

  ي تيمارذي              به رامش تو ز گيتي برون شذاگـر نه  تيمار  از  بهر  عشقت بو
                                                                                                                          

  عنصري  
  سوم است ، با اين تفاوت كه دو كلمه معنايي متفاوت داشته باشند . قسمنوع چهارم ، همانند 
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  مثال : 
  م اين آشناييذر آن جام باده              ازان پس كي افتاذمن  و  آشنا  ان

                                                                                                                            
  زينبي 

هر دو از يك كلمـه برگرفتـه و مشـتق     در اول واخر بيت اورده شود و پنجم هنگامي است كه دو كلمه گونه
   اما ميان دو كلمه كمي تفاوت باشد.شده باشند

  مثال :
  نجام همه عمال عزل استخداونـدا  مـرا  معزول كردي           سرا

شــاعر                                                                                                                           
  ؟

  نوع ششم نيز همانند پنجم است ، با اين تفاوت كه معناي دو كلمه با يك ديگر متفاوت هستند .
  مثال : 

  نظير شايد از آنك           تو از خداي برحمت زمانه را نظري ذنيار گرت   زمانه
                                                                                                                          

  عنصري  
  13فصل 

  متضاد
دبير در سخنش الفاظي مخالف به كار برد . مانند :  در فارسي آخشيج گويند . و آن هنگامي است كه شاعر يا

  دبيران و خليل احمد اين صنعت را مطابق مي نامند . فاسي گويان انرا متضاد خواندوشب و روز . اما
  مثال : 

  گر فرخي بمرد چرا عنصري نمرد             پيري بماند دير وجواني برفت زود                                   
                                                                                                                            

  لبيبي          
  14فصل 

  اعنات
كند به آوردن حرف يا كلماتي كه به آن ها نيازي نباشـد و آن را   تكلفيگوينده در نظم و نثر خود را          

  ي قافيه به كار ببرد .در كلمه 
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  مثال : 
  اي نازكك ميان و همه تن چو پرنيان             ترسم  كي در ركوع ترا بگسلد  ميان

                                                                                                                         
  خسروي

  15فصل 

  اعنات القرينه
(بـه صـورت   ، سخني را بـه قرينـه در بيتـي بگنجاند   پس از اوردن قافيه آن باشد كه گوينده ي سخن         

  .   سجع ) 
            مثال :  

  ز دينار گون بيذ وابر سپيذ                    زمين گشته زرين وسيمين سما                                         

  غضايري                                                                                                                                                            
  16فصل                   

  استعاره
باشـد كـه   يـي  است . اين صنعت چنان باشد كه در چيزي معنـا  » چيزي عاريت خواستن « معناي آن         

اطلاق اسمي اسـت بـر چيـزي كـه مشـابه       -وان آن را براي چيز ديگري ، به عنوان عاريت ، اختيار نمود .بت
  -حقيقي ان باشد در صفتي مشترك چنانكه مرد شجاع را شير گويند . 

  مثال : 
ان ز گرد موكبشان چشم روز روشن كور               ز بانگ مركبشان گوش چرخ گـرد                          

  كر
  عنصري                                                                                                                                                               

  17فصل 

  تشبيه
گـردد ، خللـي در آن بـه    وازگونـه  از ديگر فنون بلاغت تشبيه است . و بهترين تشبيه آن باشد كه اگر        

  ديگرقرار داد .   يك هريك از اركان آن ( مشبه و مشبه به ) را بتوان در جايوجود نيايد . و 
  :تشبيه بر چند نوع است        
يكي آن كه چيزي را در شباهت به شكل و ظاهر به چيزي ديگر مانند كنند ، و نوع ديگر آن است كـه          

  مانند حركت سكون رنگ شتاب و...چيزي را در بعضي صفات و ويژگي ها به چيز ديگري شباهت دهند .
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  مثال : 
  اندر  دل تو زفتي و بخيلي                  معروف تر از كردهاي ديكر                                                   

  خسروي                                                                                                                       
  18فصل 

  تشبيه مكنّي
كه شاعر از چيزي كه تشبيه شده است خبر دهد ، بدون آن  است است . و چناننيكوزيبا و  ياين صنعت      

  كه ادات تشبيه را در سخن خويش بياورد . 
  مثال :

  كوهسار   ذرگون بر روي پوشد مرغزار                  پرنيان هفت رنگ اندر سر ابيذچون پرند              
  فرخي                                                                                                                             

  19فصل 

  تشبيه مرجوع عنه
 اين گونه از تشبيه ، آن است كه شاعر پس از آن كه چيزي را به چيزي مانند كرد ، بـه خـاطر مبالغـه در        

  تشبيه ، آن را نفي كند . مثال :
ه   ذدر  ميان   قـبا              به  روي   گويي  ماهست  برنها    بقد  گويي  سرو  است        

  كــلاه
  مــاه  ذســرو  و  كله   ندار ذدنو نه سرو              كــمر   نب ذچو سرو و نه ماه بو ذچو ماه بو

  فرخي                                                                                                                                 
  20فصل 

  تشبيه شرطي
  اه شاعر چيزي را به چيزي مانند كند و براي آن شرطي قائل شود .گ       

  مثال : 
  از نسرين ذمورد روي گر ذبه مورد مان              ذگر  سرو لاله دار بو  ذبه  سرو  مان

  رودكي                                                                                                                              
  21فصل 

  تشبيه معكوس
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هنگامي است كه شاعر دو چيز متضاد را با يك ديگر مقايسـه كنـد و صـفت هـر يـك را بـه ديگـري               
گويند .اين نوع تشبيه را بسيار كم به كار برده اند » قياس عكس « سب گرداند . اهل منطق اين موضوع را منت

.  
  مثال : 

  ز  سم  سواران  و گـرد  سپاه            زمين ماه روي و زمي روي ماه
  عنصري                                                                                                                            

  22فصل 

  تشبيه مزدوج
آن باشد كه شاعر صفتي از صفات خويش را ، با صفتي از مقصود مورد نظر خـود را اورد و آن هـا را          

    وبيشتر در غزل مي ايد .به يك چيز مقايسه كند
  مثال :

  از تن من وز   ميان   تو ذيك موي ناي    از دل من وز دهان  تو             ذيك لفظ ناي    
  ن  كي آيد جفتي كمان خوب               زين  خم گرفته پشت من و ابروان  توذب ذشاي   
  م مشك سياه  و   قير               مانند  روزگــار    من  و  زلفكان   توذشير و شبه ندي   
  هم رنگ اين سرشك من و دو لبان تو       هرگز  كس  از يمن         ذمانا   عقيق  نار   

ــور                                                                                                                    منصـــــ
  منطقي  

  23فصل 

  حسن المطالع
ت آن بايـد ايـن گونـه    آن است كه ابتداي سخن پخته و بديع باشد و اگر سخن شعر باشد ، بيـت نخس ـ      

  باشد 
  كه شنونده بداند كه اول شعر است .

  . مثال :
ســت روي مــن وروي ذاز ارزوي روي گــل وروي دوســتان                  زريــن ش                            

  بوستان 
                                                                                                                         

  صري  عن
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  24فصل 

  حسن مخالص
باشد . و چنان باشـد كـه شـاعر     داشتهآن است كه تخلص زيبا و نيكو از جمله بلاغت گويي هاي شعر      

بكوشد تا بيت تخلص را مستحكم و زيبا بياورد . و اگر قوي تر نگويد ، از ديگر ابيات سهل تر و سـاده تـر   
. زيرا كه شعر آراسته از ناآراسته با تخلص شـناخته  .سازدنآراستگي دور  استحكام وتا كار خود را ازنسرايد ، 

  مي شود و هم چنين شعر تأثيرگذار نيز از تخلص آن تشخيص داده مي شود . مثال :
 ـ                               ذه بـو ذروي كسي كه دي ذخجسته باش                     ت خـويش   خجسـته روي ب

  پگاه   ذبامدا
ي مـرا بـه      ذاي شـاد نكـر  ذن تو                              خ ـذي بر من خجسته    ديذاگر نبو                    

  ن شاه ذدي
                                                                                                                                    

  فرخي

  25فصل 

  حسن مقاطع
صنايع بلاغت آن است كه در پايان شـعر بيتـي آورده شـود كـه از آراسـتگي لفظـي و معنـايي         يكي از       

پايان هر سخني بايد آراسته باشد ، چرا كه اگر كلام را با سـخني خوشـايند خـتم     چنان كه برخوردار باشد . 
  اهد گذاشت .كنند ، اثري نيك از خود برجاي خو

  مثال : 
  لاه   و  تخت  و  بتان و دعاو دولت و عز              ز برت و زير وز پيش و پس و يمين و يسارك

  يار ذايز  ظفر معين ، طرب افزون ، تو  ايمن  شاذ                شهان رهي ملكان بنده  عهد  خوش دل
                                                                                                                              

  قمري  
  26فصل 

  سياقه الاعداد
و حـق    آن است كه شاعر چند اسم را در بيتي به دنبال هم بياورد و براي آن كه سـخنش را تمـام كنـد         

  مطلب را به جا اورده باشد .
  مثال :    
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  خت و ملك و گنج با لشكر         همه  بر  سان  فرزندند  سلطانشان  پدر  بر   سرنگين و تيغ و تاج و ت
                                                                                                                              

  شاعر ؟
  27فصل 

  اغراق در صفت
واز ذهن به دور باشـد  فت چيزي اغراق شود ، به طوري كه عقل آن را نپذيرد كه در آوردن صاست آن       

.  
    وگويند :    الشعراكذبه اعذبه    شعرهرچه به دروغ تر با فروغ تر . 

  مثال :
  ذكي نـه ديده  بيازارد نـه  نابينا خبر دار              ذي نقطه بردارذبتير از چشم نابينا سپي

                                                                                                                                
  شهيد 

  28/  1فصل 

  جمع و تفريق و تقسيم
ارسي ، جمع ، گرد كردن باشد و تقسيم ، بخش كردن . تفريق ، جدا كردن است . و اين باب خـود  فدر      

  ي شود : جمع ، تفريق ، تقسيم ، جمع و تفريق ، جمع و تقسـيم ، تفريـق و تقسـيم ،   به هفت بخش تقسيم م
  جمع و تفريق و تقسيم .  و 

  28فصل 

  جمع وحده
كـه مـذكور    ممكن استكه شاعر در بيتي دو يا چند چيز را در وجهي شبيه به هم بداند . و آن  ست آن     

  ويا يكي باشد يا بيشتر .باشد و يا مضمر 
  : . مثال

  ماه گـاهي چو  روي يار منست              گه چو من كوژپشت و زرد و نزار
                                                                                                                             

  قمري  
  29فصل 

  تفريق وحده



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  19

.احكام ان را در جمع و تفريق يـاد   كمي دارد و بيش تر با جمع مي آيدصنعت تفريق به تنهايي كاربرد        
  مي كنيم. .

  مثال :   
  ابـر    نيسانا  ذابر چون تو كيست نيساني                 زر كـي  بـار

                                                                                                                          
  خسروي 

  30فصل 

  تقسيم وحده
  كه شاعر دو يا چند چيز را بر دو يا چند چيز ديگر بخش كند . باشدتقسيم ، بخش كردن باشد . و آن        
  مثال :

راره ست خفته سـال و مـه   جوان چي                     آن چي رويست آن شكفته گردش اندر گلستان               

  ل ستان بر گ

                                                                                                                          
  عنصري  

  31فصل 

  جمع و تفريق
را،در صفتي مشترك بياورند و سپس بـين آن دو   يز چچند كه در ابتدا دو چيز يا بلاغي است  صنعتي        

  .   .ت بگذارندتفاو
  مثال :

  من و تو سخن چون توانيم گفتن                    من از بي دلي و تو از بي  دهاني
ــي                                                                                                                             مك

  پنچهيري
  32فصل

  جمع و تقسيم
  است كه شاعر دو چيز را با هم ذكر كند و در مصراع ديگر آن را تفسير يا تقسيم نمايد . صنعتي           
  مثال : 
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  عجب دو چيز به يك چيز داد يك چيزش                به ملك داد ســر تيــغ او قــرار و قــوام
                                                                                                                              

  عنصري  
  33فصل 

  تفريق و تقسيم
  .آن ها را تقسيم مي نمايندانگاه مي كنند و  تفريقدر ابتدا چند چيز را          
  . مثال :

  ذنيست به خوبي رخانت ماه ازيراك                 ماه  بگـرد  رخت  هميشه  بتاب
                                                                                                                            

  نجادي  
  34فصل

  تنسيق الصفات
  كه شاعر براي چيزي چند صفت بياورد .   بلاغي استصنعتي          

  مثال :
زيـر پيمـانش سـپهر و زيـر فرمـانش                   ذر گفتارش خـر زير كردارش بزرگي زي                         

   جهان      
  عنصري                                        35فصل                                                 

  مراعات نظير
  اورد .است كه گوينده چيزهايي را كه معناشان به هم مربوط باشد ، در يك جا بي صنعتي           
  مثال :

  دو زلفكانش چليپا شذ و لبان عيسي                رخش زبور ملاحت شذ و ميان زنّار            
  يزداني                                                                                                                                

  36فصل 

  مدح موجه
شاعر صفتي از صفت هاي ممدوح خود را ، به چيزي مانند كند  هر گاهي موجه ، دو رويه است . امعن       

به ديبايي دو رويـه  خود خوانند . و اين » توجيه « كه آن چيز هم از ويژگي هاي ممدوح باشد ، اين عمل را 
  .شبيه است 
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  مثال :
  چونان كي سياست را كاني ومكاني                 ذي واصلي اي ان كي رياست را بنيا                                  

يزداني                                                                                                                                                                                                                          
  37فصل        

  تجاهل العارف            
  باشد كه شاعر وانمود به ناآشنايي و ناآگاهي كند .صنعتي آن        

  مثال :          
  زميني  يا  ندانم كاسمانيزمينا پر ستاره گشتي از گل                                                       

ــع                                                                                                                        قريــــ
   الدهر

  38فصل 

  التفات
. و آن هنگامي اسـت كـه شـاعر از موضـوعي بـر سـر       مي گويند » از پس نگريستن « آن  به فارسيدر       

التفات ، رفتن گوينده اسـت از مخاطبـه بـه     «موضوعي ديگر رود . پسر معتز امير المؤمنين چنين گويد كه : 
  »مغايبه و از مغايبه به مخاطبه . 

  مثال : 
همين  بلات  بسست  اي  به  هر  بلا                يچ مستي نيست    امستي عشقست  يجز آن ك           
  خرسند

                                                                                                                             
  رودكي  

  39فصل 

  تأكيد مدح شبيه به ذم
  . استظاهر آن به نكوهش شبيه  گر چه مدح وستايش است اما كه را گويند سخني         

  مثال : 
  بزلف   كژ وليكن بقد و بالا راست             بتن درست وليكن بچشمكان بيمار

                                                                                                                             
  رودكي  
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  40فصل 

  ارسال المثل در بيت
  كه شاعر سخني حكمت آميز را در قالب مثل ، در بيتي بياورد . صنعتي است بلاغي           

  مثال : 
  زلفت همي بپيچذ و با من بذي  كنذ              نشگفت اگر بپيچذ هرك او كنذ بذي                                  

                                                                                                                              
  قمري

  41فصل 

  ارسال المثلين در بيت
  دو سخن حكمت آميز را در قالب مثل ذكر كند . يا مصراعي باشد كه شاعر در بيتي ان         

  مثال : 
  ذنه هر ك تيغي دارذ بحرب بايذ رفت                 نه هرك دارذ پازهر زهر بايد خور                           

ــوالفتح                                                                                                                      ابـــ
   بستي

   
  42فصل 

  تفسير خفي
پـي در پـي وبـدون    معني اين فصل آن باشد كه شاعر مصراع يا بيتي بگويد و در آن از چند چيز ودر         
سمي در بيت دوم وبراي هر قسمت در بيت  اول قدر مصراع ديكر آن ها را شرح دهد وانگاه ياد كند تفسير 

  . .باشد .واين ممكن است در يك بيت يا دو بيت يا حتي يك مصراع باشد .
  مثال : 

  كلاه  و  تخت  و بتان  و  دعا و دولت و عز            زبرت و زيرت و پيش و پس و يمين و يسار
  قمري                                                                                                          

  43فصل 

  تفسير ظاهر
جز اين كه تفسير و توضيح در اين صنعت آشكار و واضح اسـت ولـي در   به مانند تفسير خفي است ،        

  است .   و پنهان   تفسير خفي پوشيده
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  مثال :
شاه  را   ايـن    ذتا  جهان  برپاي  باش      د      ذيا  ده    ذيا  ستان  ذيا   گشـاي   ذيا   ببند                   

  كار ذبا
آنـچ          پـاي دشـمن   ذبنـد  چن ـخواسـته           آ   ذچه  بده ـ آن       ولايت ذبستان آنچ                   

  حصار   ذبگشاي
                                                                                                                            

  عنصري  
  44فصل                      

  اعتراض كلام در كلام قبل از تمام                           
باشد كه گوينده سخني را آغاز كند و پيش از آن كه تمام شود ، سخني ديگر را بـه ميـان   صنعتي آن و        

  را بسيار ستوده اند .  بياورد اهل سخن و فضلا اين آرايه 
  مثال :

كم  ذصلاح  بنده ي  مخلص  كي  دائم  افــزون  باد           و آن كسي كه همي نفي جست ش              
  و كاست 

                                                                                                                            
  عنصري  

  45فصل 

  كلام محتمل معاني ضدين
  به نظر برسد .مختلف سخني است كه از آن دو معني       
  مثال :

  جوي    او آب  ي در ذآب جوي                  كي رنجه نبو  در او آب چشمه در او 
                                                                                                                            

  عنصري  
  46فصل 

  تعجب
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كه شاعر موضوع سخن را از جايگاهي كه براي مخاطب آشنا و معروف است تغيير صنعتي است بلاغي       
دهد و به محليّ ناآشنا و بيگانه مرتبط سازد . و يا مطلبي را از سخن حذف كند كه به آن مطلـب معـروف و   

  وده و يا آن كه چيزي را بخواهد بي مورد اثبات نمايد .مشهور ب
  مثال : 
   

ون جولان چنيستي ديوانه ، بر  آتش  چرا غلتي همي             نيستي پروانه گرد شمع           
  كني

                                                                                                                          
  عنصري  

  47فصل

  حسن تعليل
كه شاعر از چيزي كه صفات و ويژگي هاي بسيار دارد ، سـخن بگويـد . آن گـاه برخـي      استهنگامي       

  صفات آن را علت بعضي ويژگي هاي ديگر داند .
  مثال : 

  ل نارهمي گريذ ابر بي سببي             همي  بخندذ  بر روي لاله و گ يز بهر آن ك
                                                                                                                            

  قمري  
   

  48فصل 

  استدراك
باشد كه شاعر بيتي را چنان بسرايد كه در آغاز ، به ظاهر هجو كند اما در ادامـه وي را مـدح    صنعتي         

  يد .  نما
  مثال :

  اثر  مير نخواهم كه بمانذ بجهان                  مير خواهم كي بوذ مانده بجاي اثرا                                           
                                                                                                                          

  رودكي
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گونه اي ديگر از استدراك وجود دارد كه به شيوه ي طنز است . بدين ترتيب كه در ابتدا سـخن بـه   و         
 شوخينوعي باشد كه شاعر از گناه خود عذر مي خواهد ، اما در ادامه روشن مي شود كه هدفش افسوس و 

  .بوده است .
  مثال : 

  كارد زبانش   ز دهن  بيرون كردم بسرنيم                قلم  منت  هجا كرد  و  من  آگاه 
  ه همه پشت و ميانشذدرازا بكفاني  بند  بر  پاي نهاذمش و سيه كردم روي             وز 

                                                                                                                          
  منجيك  

  49فصل 

 سعك

  
بتوان جاي كلمه ي اخر را بـا كلمـه ي   اينكه عبارت است از ان گويند و» بازگردش « ارسي آن را پدر        

اگر اين عمل در يك بيت  گويند " عكس"اول در بيت يا مصراع تعويض نمود وبدين جهت است كه ان را 
د. اما اگر در خواندن نخوانتمام يعني نا  "مخرج"گويند واگر در يك مصراع باشد ان را " كامل "باشد ان را

 ناميده مي شود  » مجري « مي گويند و اگر معنا تغيير پيدا كرد ، »  متهادي« سخن ، معني تغيير نكند ، به آن 

  
 :. مثال

  
                                                                                                                 كامل مجـري  

تن نه همـي                                                                                                                       

  آگه ز جان              جان نه همي باشد آگه ز تن ذباش

                                                                                                                          
  حامدي

  كامل متهادي :   
  و بردارم بار      رذر بروم             بروم ز ايذو ز اي    بار بردارم      

شاعر                                                                                                                            
  ؟
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  مخرج متهادي :
  دل ما غمگين ذدار ذ   بوسه             غمگين دل ما دار ذمـا را مـا را نده ذبـوسه  نده

                                                                                                                         
  عنصري

  در فصل مقلوب ذكر گرديد .انچه ذكر شد عكس به الفاظ است اما عكس به حروف       

  50فصل 

  سؤال و جواب
پرسش مطرح كنـد و پاسـخ را نيـز در    يا مصراع كه شاعر در هر بيت  صنعتي بلاغي راسؤال و جواب        

  .همان بيت بياورد 
  . مثال :

  جواب  ذش  كردم  همه  بداهر  سؤالي  كزان  گل   سيراب                  دو
  پيذا  بشب  بوذ مهتاب     گفتمش حور به شب نشايذ ديذ                 گفت

  گفتم از  تو  كي  برده دارذ مهر                  گفت از تو كي برده دارذ خواب
                                                                                                                         

  عنصري  
  گاه نيز در بيتي پرسش ها و پاسخ هاي پي در پي آورده اند         

  . مثال :
  . به چي ؟ به لب . كي ؟ پيروز           ناگـاه ؟ بلي . كجا ؟  بـه ره . كـي ؟ امـــروز ذدل كو ؟ بست

شــاعر                                                                                                                            
  ؟

  هد.                           نوع ديگر هم آن است كه گوينده خود بپرسد و پاسخ نيز بد       
  مثال:

  هرك بذو بنگرذ چي گويذ گويذ            ماه متوج شذست و سرو مقرطق
                                                                                                                           

  منجيك  
  51فصل 

  كنايه و تعريض
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  است . و چنان باشد كه شاعر بيتي بر كنايه گويد . » كنايه گفتن « يكي از انواع فنون بلاغت        
  مثال :

  ..… ذبپر ذمرغ                  چو لب به خنده گشـاب ذرار يابق ذه بازگشايذچو دي
                                                                                                                          

  عنصري  
  52فصل 

  لغاز و محاجات
گفـتن اسـت كـه در امتحـان طبـع و ذوق و       -عما يا چيستان م - »لغز « از ديگر انواع صنايع بلاغت ،        

  ..ذهن به كار مي رود 
  . مثال : 

  اميرك گويد :

بنگريسـتم ومانـدم در او   ديدم دو هفته ماه وزديبا بر او سـلب                     از دور                            
  عجب 

نـامم بكـن       تا كريم را                     بنگار با شگونه  و گفتم  چي نامي اي بت گف                          
  طلب 

»  ميـرك « ( پاسخ آن                                                                                                         
  مي شود . )

  53فصل

  تضمين
  معني بيتي در بيت ديگر پديدار شود . كه استبنا كردن بيت است و آن  سيفاردر         

  مثال : 
  اگـر   شمشير و  گرد لشكر تو                  بخواهذ روز جنگ و روز ميدان
  يكي  دريا كند صحراي   آموي                 يكي  خضرا كند  درياي   عمان

                                                                                                                           
  عنصري  

معني بيت نخست ، به بيت آخر پيدا مي گردد . تعريف ديگر تضمين آن است كه بيتـي از سـروده ي           
شاعري مورد پسند شاعر ديگري قرار گيرد و آن بيت را در ميان شعر خويش مي آورد . و بـراي آن كـه بـه    
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نگردد ، به گونه اي ، با ذكر نام و يا كنايه به اين موضوع شاره مي كند كه بيت از شاعر ديگـري   سرقت متهم
  است .

  مثال : 
  مويه دارم                     بران بيت بوطاهر  خسرواني  همي   بياذ جواني      

  دريغا   جواني دريغا جـواني     ياذ دارم                   واني  به بيهوذگيج             
ــد                                                                                                                        محمـــ

  عبده 
  54فصل 

  مسمط
است . هرگاه شاعر قصيده اي بگويد و هر بيت را چهار قسمت و يا بيش تـر    شدهبه معني گروه گروه        

يد ، به گونه اي كه تا آخر قصيده همه با رعايت سجع ، بر يك وزن باشند . به جـز بخـش قافيـه كـه در     نما
  حرف روي مختلف است .

  مثال : 
  بيزارم  از  پياله  وز  ارغوان و لاله              ما و خروش ناله كنجي گرفته تنها

                                                                                                                          
  كسايي 
  كه شعري را مي توان به بخش هاي بيشتري تقسيم نمود . مي شودنيز ديده  يگاه         

  مثال : 
  بزانست    خنك  از  جانب  خوارزم   ذكه  هنگام  خزان است              با  ذو  خز  آري  ذخيزي 

گـويي  كه  يكي  كارگه   رنگ       شاخ رزانست              آن برگ رزان بين كه بر آن             
  رزانست
گزانست              كاندر  چمن و باغ نه گل ماند    انگشت       دهقـان  بتعجب  سر                

  و نه گلزار
                                                                                                                        

  منوچهري  
  55فصل 

  موشّح
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كـه شـاعر    استاست . و وشاح در لغت به معناي گردن بند است . و آن  مشتق »وشاح « اين كلمه از        
را جمـع كننـد    سخني را به صورت حرف به حرف در آغاز ابيات يك قصيده بياورد ، كـه اگـر آن حـروف   

  .آيد  مي سخني به دست
  . مثال :

ز  غم  هجر     كاورد  عمر  من      ل  دزد  و  دل رباي من آن سعتري پسر      د                       
  خود بسر
عشق من  وغم فروش خوذشو  صبر        سال و ماه      يسمي  نهاد  عشقش بر من كر            

  بخر
جنگ           يا يافه  كن تو جان و دل و دين   و مجوي  چنگ عشق سپار جان ب اي         

  خوذ گذر
بوذ  چو تو           چاره  نباشدش  ز  غم  جان  و  درد     ري  كرا  فروغ  دل  و  جان آ                   

  سر
                                                                                                                            

  موقّري  
  56فصل 

  ملمع
بـا همـان وزن و    در مقام ترجمـه  كه شاعر در قصيده اي ، بيتي فارسي بگويد و در بيت ديگر استآن        

          .  بسرايد.قافيه ، به عربي 

  مثال :             
سنِ  ماشاءقتَدرا  بالحب    مصب             عفي تَع  واهن  هعلَم    أنيّ  مي  

  هر چند گفتم عشق را پنهان كنم             بر صبر من بدريذ مژگانش سلب
ــن                                                                                                                    ــهيد بـ شـ

  الحسين 
  در شعري يك مصراع عربي و مصراعي به زبان فارسي نيز ديده شده است .   نيزاهي گ       

                بگفتم گفت بس كن اي خردمند             علي الكدا    ويحك  كم تكدي                                            
                                                                                                                             

   ؟شاعر
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  57فصل 

  مجرّد
في را در سخن خود به كار نبرد . و اين عمل بيش تـر در زبـان   وحرحرف يا است كه گوينده  يصنعت        

در  . آن گونـه كـه حسـين ايلاقـي     .عربي امكان پذير است ، زيرا در زبان فارسي حروف و كلمات كم ترنـد 
  .سروده است » بدون الف «  ابيات زير

  مثال :  
  زلفيــن  بـرشكسته  و   قــد    صنوبري           زير  دو  زلف  جعدش  دو  خطّ   عنبري
  دو  لب  عقيق  و زير عقيقش دو رسته در          نرگس دو چشم و زير دو نرگس گل طري

د . حال آن كه هيچ اثري از تكلف در آن ها پيدا نيسـت .  كه ذكر شد حرف الف وجود ندار ابياتيدر         
   .الف از همه ي حرف هاي ديگر پركاربردتر است 

  58فصل 

  مقطّع
  هرگاه شاعر شعري بسرايد كه حروف در آن به يك ديگر متصل نشده باشند .      

  مثال : 
  ياي  دل  ز   آرزوي  وي   زاري          زاري    از  درد آن دو  رخ زار

  روي زرد و دو رخ دو روذ روان          از  روان   زاري   و    دل آزاري
                                                                                                                                                                                         

  شاعر ؟

مصراع نخست همه ي حروف از هم جدا ، مصـراع دوم دو   :  شاعر در دو بيت كه است ان و نادر تر        
حرف دو حرف ، مصراع سوم سه حرف سه حرف و در مصراع چهارم حروف چهار تا چهار تا به يكـديگر  

  .شده باشندمتصل 
  مثال:

  در             بر  مدحت  تو  خاطر ما پر گوهر  راذي را و   اي  آرزوي  روان       
  بظفر   محمد   بكين  لشكر شكني        پشت  سپه  سپه  شكن گنج گوهر                                

                                                                                                                           
  برهاني 
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  59فصل 

  موصل
از ديگـر   -دال   /الـف  /ماننـد: واو   –از فنون بلاغت يكي آن باشد كه در نوشته ، هـيچ حـرف جـدا            

  حروف وجود نداشته باشد .
  مثال : 

  بس كي غم عشقت صعبست   بس              عشقت  كشتست  نكشتست    كس
  سته    منم             عشقت   بستست   نبستم     عسسب       فتنه   منم    خسته

شــاعر                                                                                                                           
  ؟

  بسكـغمعشقتصعبستبس                  عشقتكشتستنكشتستكس
  عشقتبستسـتنبستـمعسس                فتنـهمنمـخستهبستهمـنم 

شــاعر                                                                                                                           
  ؟

  60فصل 

  مصحف
اعرابِ حروف و نقطـه هـا   كه آن را تنها با تغيير در  گويدهنگامي است كه شاعر بيتي را به گونه اي          

 :بتوان به گونه اي ديگر خواند .

  مثال : 
  رفس  عزيّ محبتي و گل و گلبنان پذر               عمارِ بيسري و نكوسار در

  : مي خوانيماين گونه  شود» مصحف « اگر اين بيت          
ازِ بي سري و نگوساحغريّ مر در سقرنّثي و كل و كلتبان  پذر              غم  

                                                                                                                                                                                                              

  شاعر؟

  61فصل 

  مكرّر
   ان را بياوريم .كه قافيه تكرار شود ، يعني دوبار است  صنعتي آن         
  . مثال :
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  ما مي بخواستيم زذن دوش جام جام             چون تو بيامذيش بمانديم خام   خام
  از  آدم  اندرون  ز تبارت كسي نماند            كو  را  هجا نكردست منجيك نام نام

                                                                                                                         
  منجيك  

  62فصل 

  مدور
است كه شاعر ، شعر را دايره اي بگويد . به گونه اي كه اگر خواندن شعر از هر طرف آغـاز   هنگامي آن      

  نكند.شود وزن و معناي آن تغييري 
     . مثال :
    نگارينا چرا كردي رخان من بدين زردي                                                 

 ؟( شــاعر                                                                                                                       
                                                              (               

  63فصل 

  مربع
خواند ، به گونه اي كه معنـاي   -چه عمودي وچه اففي  -هنگامي است كه بتوان شعر را از هر قسمت        

  آن حفظ شود .  
  مثال :

                                                                       از  فرقت  آن  دلبر  من   دايم    بيذارم   
  دلبر  كز  عشقش  با دردم و بيمارم  آن 

                                                                                                    من  دايم  با دردم بي مونس و بي  يارم  
   چون زارم بيذارم  و بيمارم و بي يارم و

  شاعر؟                                                                                                      
                     64فصل 

  ترجمه
از فنون بلاغت ، گفتن ترجمه ي شعر است . و بهترين ترجمه آن است كـه شـاعر معنـاي بيـت را بـه            

  :كلامي بليغ بياورد  صورت كامل و با
  مثال : 
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  عشّاقٍ و لونُ حزين    قالب صمصامٍ و مشيه حيه                و  حد    لَه
                                                                                                                           

  بحتري 
  :بدين گونه استترجمه ي آن       

  تيزي شمشير دارد و روش مار              كالبذ  عاشقان  و  گونه ي بيمار
  شاعر؟                                                                                                       

  65فصل 

  ترجمه ي اخبار و امثال و حكم
ويـا   كه در آن سخني از قول پيامبر ( ص ) يا مثـل  سرايدن است كه شاعر بيتي از جمله فنون بلاغت آ       

  بياورد .در ان معروف را  حكمتي 
  مثال : 

  "لا يلسع المؤمنُ من حجرمرّتَين  "                                                    

  ذد وي ز در دار بوهر كه را مار ز سوراخي يك بار گزيد          گـر دگـر باره گـز
  شاعر؟                                                                                                        

  66فصل 

  تقريب امثال به آيات
  آيات قرآن بداند . را با  و افسانه هاي فارسيآن است كه گوينده نزديك بودن معاني برخي مثل ها         

  ال :مث   
  روي گذرت بر من است . يهر كجا ك                                                       

  "     أنّ ربك لَبا لمرصاد .    "                                                            

  67فصل

  معني آيات در ابيات
نزديـك   كـريم  گويد كه معني آن به يكي از آيات قرآنبصنايع بلاغت آن باشد كه شاعر بيتي  جملهاز        
  باشد .

  مثال : 
  "منها خَلَقناكُم و فيها نُعيدكُم .   "                                                    
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  خاك سرشتي بزير خاك شوي              بنات  خاك  و  تو  اندر ميان خاك آگين يچنان ك
                                                                                                                           

  رودكي  
  68فصل 

  حسن سؤال و طلب مجاورت
و نيـز سـخن را بـه    و پوشيده گويد.آن است كه شاعر خواسته ي خود را در شعر به وضوح بيان نكند        

  :اند  زيرا گفته گرداند .صفت ولفظ ومعني آراسته 
  "حسن السوال نصف المعروف   "                                                    

  .   سوال خوب نيمي از عطاست .                                                      
  مثال :

  جهان غريب نواز  هادب مگير و فصاحت مگير و شعر مگير               نه  من غريبم  و  شا
ــن                                                                                                                  ابوالحســــ

  آغاجي  
  69فصل 

  كلام جامع موعظه و حكمت و شكوه
ونظـاير   يت از روزگاررا به حكمت و موعظه و شكا دباشد كه شاعر شعر خويكي از فنون بلاغت ان         

  آراسته گرداند . آن 
  ثال :م

خوشـيش بسـته بتلخـي وخرمـي                        جهان ما بمثل مي شذست وما مـي خـوار                      
  بخمار 

                                                                                                                            
  قمري

  70فصل 

  ". نيامده است .اين فصل در كتاب   "                                                     
  71فصل 

  تلاؤم
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است كه شاعر بيت هاي قصيده را متلائم گويد . متلائم به معني يك دست و همـوار اسـت .    آن هنگام      
اگـر در شـعري ابيـات     زيراي و دشواري يكساني وجود داشته باشد . سست از جهتيعني اين كه ميان ابيات 

محكم در ميان ابياتي سست تر وجود داشته باشد ، چنين گمان مي رود كه آن ابيات قوي سروده ي شخص 
كه برخي چنين  جايي. تا  آيد ديگري است .و در ميان شاعران فارسي گوي اين تفاوت بيش تر به چشم مي

كه اين تفاوت خود شيوه اي است . در حالي كه اين گونـه نيسـت . اگـر در شـعر يكسـاني      اند گمان داشته 
  وجود داشته باشد . مختلفح وبا سط يابياتان است كه در از ان وجود داشته باشد بهتر 

  مثال :  
  شعرهاي پاك بدون تفاوت مي توان به اشعار عنصري اشاره كرد .از جمله       

  72فصل 

  متنافر
آن كـه كلمـات از لحـاظ حـروف متنـافر       اولاست .  نوعمتنافر بر خلاف متلائم است . متنافر بر دو          

باشند . چنان كه بر زبان آوردن آن ها دشوار باشد و آن كلمات را نتوان پشت سـر هـم تكـرار كـرد . ماننـد      
  عباراتي كه معلمان در آموزش كودكان به كار مي برند 

  ا كرم كمر است اي عمر مزكم    . مثال :
  به ويژه اگر تكرار شود .وحروف از يكديگر گريزان هستند  و روشن است كه اين سخن دشوار است

حـروف سـهل و خـوش آهنـگ     گونه دومِ متنافر آن است كه سخن در معني داراي تنافر باشد . در اين  نوع
  باشند . مي هستند اما معني ابيات يا مصرع ها از هم دور و بي ربط 

  اي را چي گمانستذجهانست               در سخن يك خ  يشـاذزريـن  پا    ه ي خـان
  قــارون    گويند   گنج  داشت   نهاني               شاه بلند اختر است و سخت كمانست

                                                                                                                            
  شاعر ؟

به لحاظ معنا پيوند و رابطـه اي   ديگردارد اما با مصرع ها به خود هر مصراع وزن و معني مخصوص          
ندارد . اين نوع شعر از آن جهت داراي ايراد است كه بعضي ابيـات آن پيچيـده و دشـوار و برخـي سـهل و      

بيان عيوب شعر نيسـت ، در جـايي ديگـر در مـورد آن بـه       اما چون مقصود من در اين كتاباست سست تر
    توضيح خواهم داد .تفصيل 

  73فصل 

  اسجاع
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  است :  نوعسجع بر سه       
يكي باشد . ماننـد : قلـم و   نيزحرف روي آن ها ويكي آن كه كلمه در وزن و تعداد حروف برابر باشند .     

  علم . كه آن را تسجيع متوازي گويند .
  مثال :      

  چندين چي نالذ اين حمام مطوق              نش دل پر درد و نه روان  معوق 
                                                                                                                           

  منجيك  
مـي   اشته باشد . اين نوع سجع را تسجيع مطـرّف كه يكي از دو كلمه حرفي اضافه د استدوم آن  قسم      
  نامند.

  مثال :   
  تا كي نالي ز عشق تا كي  نالي             سوذ ندارذ گريستن چي سگالي

                                                                                                                          
  خسروي 

، اما حرف روي آن هـا متفـاوت    است كه دو كلمه در وزن و تعداد حروف يكي ان باشدنوع سوم اما و      
  باشد . مانند : قريب و بعيد . اين نوع را متوازن گويند .

  مثال : 
  از جوذ قبا داري پوشيذه مشهر                 وز مجد بنا داري بر پرده مشيد

                                                                                                                           
  رودكي

                                                       ***************  
ن ديدم كه آتر درامه دهم اما بهد.هر چند مي توانستم ان را ا شداينك آن صنايع كه معروف تر بود ذكر        

وبراي اينكه خواننده احساس انس وراحتي كند هـر چـه از اقسـام بلاغـت كـه معـروف تـر        ن را ختم كنم آ
  اي از شاگردي بيرون نگذاشتم تا سپاسگذار باشم .پ وروشن تر بود آوردم ومثالي ذكر كردم و

  . انشااالله عزوجل                                                                                                          
 

  پايان يافت اين كتاب به فرخندگي
  ومباركي به دست ابوالهيجا اردشير

  القطمي شاعر ديلمسپار النجمي بن
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  .آخر ماه مبارك رمضان سال پانصد
  و باز نويسي گرديد وهفت هجري 

  به دست  مجيد رضائي  دانشجوي                                                                           
  وادبيات  زبان    ارشد   كارشناسي                                                                           
  مضانماه مبارك ر   در آخر فارسي                                                                           

 شش   يكهزاروسيصد وهشتادوسال                                                       

  هجري خورشيدي .                                                                            
  مبارك باشد .            بر صاحبش                                                                       
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  بازنويسي حدايف السحر في دقائق الشعّر :

  

  ترصيع
در زبان فارسي به معني جواهر نشاندن در چيزي باشد . و در بلاغت آن باشد كه كـه گوينـده سـخني را در    

  اورد . مثال :برابر سخني ديگر با همان وزن و حرف روي بي
  كس فرستاد به  سر اندر  عيار  مرا             كي مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا

  رودكي                                                                                                        

  ترصيع با تجنيس
وجه است ، اما اگر با صنعتي ديگر هم راه شـود ، زيبـايي آن   گرچه صنعت ترصيع خود به تنهايي هم قابل ت

  دو چندان مي گردد . مثال :
  فغان مه همه زان زلف وغمزكان كي همي         بديـن  زره  ببـري  و  بـدان  زره ببــري

  شاعر ؟                                                                                                              

  تجنيس ها
اين صنعت چنان باشد كه كلماتي را در نظم و نثر بياورند كه در گفتن و يا نوشتن شبيه يك ديگر باشـند . و  

  اين خود هفت گونه است ، كه عبارتند از : جناس تام ، ناقص ، خط ، زايد ، مركب ، مطرف و خط .  
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  تجنيس تام
كلمه در گفتن و نوشتن يك سان باشند . مثال : چندان خـور كـت زيـان دارد ،    جناس تام چنان باشد كه دو 
  چندان مخور كت زيان دارد .

  تجنيس ناقص
  همانند جناس تام است ، با اين تفاوت كه دو كلمه در حركت اختلاف داشته باشند . مثال :

  اي بلا گُزيده و پشت دست گَزيده .

  تجنيس زايد
نند ، چنان باشد كه هر دو كلمه از نظر حروف و حركات يـك سـان باشـند ، امـا     نيز خوا» مذيل « كه آن را 

  يكي از آن دو حرفي اضافه آمده باشد . مثال :
  در حسرت  رخسار  تو  اي زيبا روي            از ناله چو نال گشتم از مويه چو موي

  رشيد                                                                                                            

  تجنيس مركب
آن باشد كه دو كلمه ي متجانس ، يكي و يا هر دو مركب باشند . و اين خود بر دو نوع اسـت : يكـي آن كـه در    

لفظ و خط متشابه باشند و ديگر آن كه در لفظ مشابه و در نوشتن مختلـف باشـد . كـه آن را جنـاس مفـروق مـي       

  . مثال : نامند

  من  انـدر غـم وعده ي ديدن تو            كنم  با  دل  خويش  دايم شمارا
  تو از مهر من يك زمان ياد ناري             مگـر  مهــرباني  نباشد  شما را

  ران قط                                                                                                     

  تجنيس مكرر
نيز خوانند . و چنان باشد كه در آخر سجع ها و يا در آخر ابيات ، دو لفظ » مزدوج « اين نوع از جناس را ، 

  متجانس را كنار يك ديگر بياورند . مثال : فلان با سرود و رود است .

  تجنيس مطرف
  آن ها . مثال :آن با شد كه دو لفظ متجانس در همه ي حروف يكي باشند ، مگر حرف آخر 

  از  شرار تيغ بودي باد ساران را  شراب        وز طعان رمح بودي خاكساران را طعام
  معزيّ                                                                                                           

  تجنيس خط
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و چنان باشد كه دو كلمه در نوشتن يكي و در گفتن ، متفـاوت  اين صنعت را مضارع يا مشاكله نيز مي نامند 
  باشند . مثال : تو مشكين خال و من چنين مسكين حال .

  اشتقاق
نيز مي نامند . اهل بلاغت ، اشتقاق را در گروه جناس ها مـي داننـد . و آن باشـد    » اقتضاب « اين صنعت را 

  و نزديك به هم باشد . مثال : كه گوينده كلماتي را بياورد كه حروف آن ها هم جنس
  اگرت بدره رساند همي به بدر منير           مبادرت كن و خامش مباش چندينا

  رودكي                                                                                                        

  اسجاع
  متوازن .  اسجاع بر سه گونه است : متوازي ، مطرّف و 

  متوازي 
  آن باشد كه در وزن ، تعداد حروف و روي ، يكي باشند . مثال : گوي باخته و اسب تاخته .

  مطرّف
چنان باشد كه در آخر دو لفظ قرينه كلماتي آورده شود كه در روي يك سان باشـند ، امـا در وزن و تعـداد     

 ـ     رآن را فواصـل ناميـد ، نـه اسـجاع . )            حروف مختلف . ( به اين نكته بايد توجه داشـت كـه آخـر آيـات ق
  مثال : فلان را كرم بسيار است و هنر بي شمار .

  متوازن 
گويند . و آن است كه هر قرينه » موازنه « در نثر راهي ندارد و مخصوص شعر است و آوردن آن را در شعر 

  نظيري داشته باشد كه فقط در وزن يكي باشد . مثال :
  ــن  گيتي                نيست با وجود دست او بسيارآن  كـه مــال خزاي

  و آن كه كشف  سراير  گردون               نيست  در  پيش طبع او دشوار
  رشيد                                                                                                     

  مقلوبات
وردن آن در نظم و نثر بر قدرت طبع و قدرت گوينده دلالت مي كند ، مقلـوب  و از جمله صنعت هايي كه آ

است . مقلوب ، همان واژگونه است و انواع مختلفي دارد كه در اين جا ، چهار نوع معـروف تـر آن را ذكـر    
  مي كنم : مقلوب بعض ، مقلوب كل ، مقلوب منجح و مقلوب مستوي .  

  مقلوب بعض
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ر نثر يا نظم ، دو يا چند كلمه بياورند كه حروف هر كدام از آن ها در ابتدا يا اين صنعت چنان باشد كه د
  انتهاي ديگري آمده باشد .

  علي الصدر ردالعجزبيان انواع 
از انواع صنعت هاي مورد پسند در باب بلاغت ، رد العجز علي الصدر است . عجـز ، آخـر بيـت و صـدر ،     

نيز خوانند . و چنـان باشـد كـه    » مصدر « يا » مطابق « اين صنعت را  اول هر بيت را گويند . شاعران پارسي
  گوينده يا شاعر در ابتداي كلام خود ، سخني را بياورد كه همان را در آخر نيز ذكر نمايد .  

  نوع اول از ردالعجز علي الصدر
همـان را بياورنـد . مثـال :     اين نوع چنان باشد كه لفظي را كه در اول مي آورند ، در آخر نيز بي هيچ تغيير ،

  گوهر شناس داند قدر گوهر .

  نوع دوم از ردالعجز علي الصدر
همانند نوع نخست است ، با اين تفاوت كه لفظي كه در ابتداي كلام آورده مي شود ، به همان گونه در آخـر  

امـا چـون دو لفـظ    مي آيد ، اما معناي آن تفاوت داشته باشد . و در واقع اين صنعت ، تجنيس تـام اسـت ،   
متجانس يك در صدر و ديگري در عجز آورده مي شود ، آن را در رديف ردالعجز علي الصدر مي شمارند . 

  مثال :  
  هواي تو را زان گزيدم به عالم          كه پاكيزه تر از سرشك هوايي

  علوي زينبي                                                                                       

  نوع سوم از ردالعجز علي الصدر
  آن باشد كه لفظي كه در عجز بيت مي آيد ، در حشو مصراع نخست آورده شود . مثال :
  همه عشق او انجمن كرد من            همــه نيكوي كرد او انجمن

  نوع چهارم از ردالعجز علي الصدر
  همانند نوع سوم است . 

  صدر ، آخر آن را عروض و اول مصراع دوم را ابتدا و آخر آن را ضرب مي نامند . مثال :اول مصراع يكم را 
  كـــــريما بده داد من از فلك             چو ايزد تو را هرچ بايست داد

  رشيد                                                                                                                                                       

  نوع پنجم از ردالعجز علي الصدر
  چنان باشد كه كلمه اي كه در اول و آخر آورده مي شود ، هر دو از يك كلمه مشتق باشند . مثال :
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  بيازردي  مرا بي هيچ حجت                 ز من هرگز تو را نابوده آزار

  ز علي الصدرنوع ششم از ردالعج
همانند نوع پنجم است ، با اين تفاوت كه آن دو لفظ كه در اول و آخر آورده مي شوند ، از يك كلمه مشتق 

  نشده اند . مثال :
  نالم از عشق آن صنم شب و روز                وينك از ناله گشته ام چــون نال

  متضاد
باشد كه گوينده الفاظي را بياورد كه مخالف يك باشد . و آن چنان » آخشيج « در فارسي مخالف كلمه ي 

  ديگر باشند . مانند : نور و ظلمت . مثال :
  اي سرد و گرم دهر كشيده                شيرين و تلخ دهـر چشيده

  مسعود سعد                                                                                         

  اعنات
رسي ، در كاري سخن افكندن باشد و آن را لزوم ما لا يلزم نيز گفته اند . و چنان باشد كه گوينده براي در فا

  زيبايي سخن خود ، چيزي را بر خود واجب كند كه بر آوردنِ آن الزامي نباشد . مثال :
  سهم تو در زمين كشيده سپاه             قـــدر تو بر فلك نهاده قدم

  ين طرب             حاسد صــــدر تو نديم ندمناصح ملك تــو قر
  رشيد                                                                                                  

  تضمين المزدوج
اين صنعت چنان باشد كه گوينده ، پس از آن كه سجع ها و قوافي را رعايت نمايد ، در خلال ابيات دو يا 

  چند لفظ مزدوج را به كار برد . مثال :
  هزاران چنبر از عنبر به روي روز بربندي ( شاعر )

  استعاره
معني استعاره ، چيزي عاريت خواستن است . و اين صنعت چنان باشد كه گوينده لفظي را كه داراي معنايي 

  از عنبر معزولي به .حقيقي است ، در جاي ديگر و به شيوه ي عاريت به كار برد . مثال : خاك عمل 

  حسن مطلع
اين صنعت چنان باشد كه شاعر بكوشد تا بيت نخستين قصيده ي خود را با الفاظي نيكو و بديع بياورد . 

  مثال :  ترتيب ملك و قاعده ي دين و رسم داد            عبدالحميد احمـــــــد عبدالصمد نهاد
  بوالفرج روني                                                                                                  
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  حسن تخلص
  آن باشد كه شاعر در اواخر شعر خود به گونه اي زيبا و پسنديده به مدح ممدوح بپردازد . مثال :

  گر گلستان به باد خزان زرد شد رواست             بايـــد كـــه سرخ ماند روي خدايگان
  عنصري                                                                                                            

  حسن مقطع
آن باشد كه شاعر بيت آخر شعر خود را به گونه اي زيبا و دل نشين بگويد كه اگر ابيات بالاتر آن ناخوش 

  بوده ، اثر بد آن ها را از بين ببرد . مثال :
  مبادا صــدر تــو بي من كه نارد تا گــه محشــــر                     

  نه ممدوحي جهان چون تو نه مداحي فلك چون من                                                                     
  رشيد                                                                                                             

  حسن طلب
اين صنعت چنان باشد كه شاعر در بيت از ممدوح خود چيزي بخواهد ، اما به گونه اي لطيف و از روي 

  نازك طبعي و در رعايت الفاظي كه به كار مي برد ، دقّت نمايد . مثال :
  ب نوازادب مگير و فصاحت مگير و شعر مگير              نـــه من غريبم و شاه جهان غري
  شاعر ؟                                                                                                             

  مراعات النظير
نيز مي نامند . و چنان باشد كه شاعر در بيت چيزهايي را بياورد كه از يك گروه و » متناسب « اين صنعت را 

  :يك جنس باشند . مثال 
  از مشك همي تير زند نرگس  چشمت               زان لاله ي روي تو زره ساخت ز عنبر

  بوالمعالي رازي                                                                                                   

  مدح موجه
اشد كه شاعر ممدوح را به صفتي از صفات پسنديده گويند . و چنان ب» دو رويه « در زبان فارسي ، موجه را 

  بستايد ، آن گونه كه صفتي ديگر از او را در آن نيز يادآور شود . مثال :
  آن كند تيغ تو به جان عدو                كه كند جان تو به كان گهر

  رشيد                                                                                               

  محتمل الضدين
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آن را ذوالوجهين نيز مي نامند . چنان باشد كه شاعر بيتي گويد و در آن هر دو معني مدح و هجا به نظر 
  رسد . مثال :

  اي بر سر خوبان جهان بر سرهنگ             پيش    دهنت  ذره نمايد خرچنگ
  عنصري                                                                                                     

  تأكيد المدح بما يشبه الذم
اين صنعت ، آن گونه باشد كه گوينده چيزي را ستايش كند و چنين به نظر رسد كه مي خواهد از مدح 

  روي برگرداند و نكوهش را آغاز كند . مثال :
  به بي نظيري تو دشمنان دهند اقرار       همي به فرّ تو نازند  دوستان  ليكن      

  قمري                                                                                                                                   

  التفات
بروند . كه البتهّ ، عكس آن ، يعني از مغايبه به » از مخاطبه به مغايبه « در نظر اهل علم بلاغت آن است كه 

  به نيز به كار رفته است . مثال :مخاط
  ما را جگر به تير فراق تو خسته شد               اي  صبر بـر فراق بتان نيك جوشني

  منجيك                                                                                                        

  ايهام
نيز گفته اند . و چنان باشد كه شاعر يا دبير » تخييل « باشد . اين صنعت را  »به گمان افكندن « فارسي آن ، 

  الفاظي را در سخن خويش به كار برد كه داراي دو معني دور و نزديك باشد . مثال :
  من ز قاضي يسار مي جستم                او بـزرگي نمود و داد يمين

  شاعر ؟                                                                                                         

  تشبيهات
آن باشد كه چيزي را به چيز ديگري مانند كنند . آن را كه ماننده كنند ، مشبه ، و آن را كه به آن شباهت 

  دهند ، مشبه به گويند .   مثال :
  ركشيده تيغ پيش آفتابستيبيار آن مي كه پنداري مگر ياقوت نابستي            و يـــا  چون ب

  شاعر                                                                                                                

  تشبيه مطلق
  چنان باشد كه چيزي را به چيزي مانند كنند . مثال :
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  افد و گردن همي زندرمح و حسام تو چو قلم بد سگال را            سينه  همي شك
  رشيد                                                                                                          

  تشبيه مشروط
چنان باشد كه چيزي را به چيزي مانند كنند و براي آن شرط در نظر بگيرند ؛ كه اگر چنين باشد ، چنين مي 

  شود . مثال :
  اگــر مــوري سخن گـويد وگر مويي روان دارد            

  من آن مور سخن گويم من آن مويم كه جان دارد                                                     
  عمعق                                                                                                       

  يه كنايتتشب
  اين صنعت چنان باشد كه ادات تشبيه را ذكر نكنند . مثال :

  عنّاب شكر بار تو هر گه كه بخندد                شايد كه بخندند به عنّاب و به شكّر
  يامير معزّ                                                                                                      

  تشبيه تسويت
اين صنعت چنان باشد كه شاعر يك صفت از صفات خود ، و صفتي از صفات ممدوح خود را بياورد و هر 

  دو را به يك چيز مانند نمايد . مثال :
  يك نقطه آيد از دل من وز دهـان تو              يك موي خيزد از تن من وز ميان تو

  منطقي                                                                                                          

  تشبيه عكس
  اين صنعت چنان باشد كه دو چيز را به يك چيز مانند كنند . مثال :

  ز ســـــم ستوران وگرد سپاه           زمين ماه رو و زمين روي ماه
  عنصري                                                                                              

  تشبيه اضمار
آن باشد كه شاعر چيزي را به چيزي مانند كند و چنان نمايد كه مقصود ديگري ، جز اين تشبيه ، داشته 

  است . مثال :
  گــــر انگبين لبي سخن تو چراست تلخ           ور ياسمين بري تو به دل چون كه آهني

  منجيك                                                                                                            

  تشبيه تفضيل
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  اين صنعت چنان باشد كه شاعر چيزي را به چيزي مانند كند و سپس مشبه را بر مشبه به ترجيح دهد. مثال :
  بـا           بـــه روي گــويي مــاه است بـرنهاده كلاهبــه قــد گــويي ســرو است در ميان ق

  چـو ماه بود و چو سرو و نه ماه بود و نه سو         كــمر نبدد ســــرو و كلـــه نــدارد مــاه
  فرّخي                                                                                                                  

  سياقه الاعداد
  چنان باشد كه گوينده تعدادي اسم را بياورد و براي همه يك فعل و يا يك صفت ذكر نمايد . مثال : 

  جايي زند او خيمه كه آن جا نرسد ديو           جـــــايي برد او لشكر كانجا نخزد مار
  ـاج بــدو يابد مقداراسب و چـــهر و تيغ  بدو گيرد قيمت          تخت و سپه و تــ

  فرّخي                                                                                                            

  تنسيق الصفات
  آن باشد كه شاعر براي چيزي چند صفت و ويژگي ذكر نمايد . مثال :

  ره انجام تكاوربيـــار آن بادپاي كوه پيكر            زمين كوب 
  مسعود سعد                                                                                        

  اعتراض الكلام قبل التمام
نيز خوانده اند . و چنان باشد كه شاعر در بيتي سخني را آغاز كند و » حشو « اهل علم بيان ، اين صنعت را 

تمام كند ، سخني ديگر را بيان نمايد ، سپس بحث نخست را تمام كند . و بر سه  پيش از آن كه سخن را
  نوع ؛ قبيح ، متوسط و مليح باشد .

  حشو قبيح
  اين صنعت چنان باشد كه آوردن لفظ زايد جايگاهي نداشته باشد و زيبايي بيت را خراب كند . مثال :

  يــر منّت   تــو نهان و مسترمّاز بس كه بار منّت تو بر تنم نشست            در  ز
  كمالي                                                                                                         

  حشو متوسط
اين صنعت چنان باشد كه آوردن و يا نياوردن لفظ زايد ، يك سان باشد . و آوردن و نياوردن آن تفاوتي 

  شد . مثال :نداشته نبا
  ز هجر تو اي دل رباي سيمين تن               دلم نديم ندم شد تنم   عديل  عنا

  رشيد                                                                                                         

  حشو مليح
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  يي و رونق دهد . مثال :اين صنعت چنان باشد كه آوردن لفظ زايد ، بيت را زيبا
  خيالات تيغش ، كه برنّده بادا                منازل   در  ارواح اعدا گرفته

  رشيد                                                                                                    

  متلون
  ا چند وزن خواند . مثال :چنان باشد كه شاعر بيتي گويد و آن را بتوان به دو ي

  اي بت سنگين دل سيمين  قفا            اي لب تو رحمت و غمزه بلا
  شاعر ؟                                                                                                 

  ارسال المثل
  آن باشد كه شاعر در بيت ، مثلي را بياورد . مثال :

  از بهر تــو پيمايد خداوند  هنر              حادثات بحر ، غواص از پي گوهر كند    عالم
  رشيد                                                                                                               

  ارسال المثلين
  د . مثال :اين صنعت چنان باشد كه شاعر در بيت دو مثل آور

  چنين  نمايد   شمشير خسروان آثار          چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار
  عنصري                                                                                                     

  ذوالقافيتين
  ي يك ديگر آمده باشد . مثال :چنان باشد كه شاعر شعري بسرايد كه در آن دو قافيه پهلو

  اي از مكارم تو شده در جهان خبر           افكنده  از  سياست  تو آسمان سپر
  رشيد                                                                                                         

  تجاهل العارف
ويسنده ، در نثر يا نظم ، چيزي را بياورد و بگويد كه نمي دانم كه چرا اين صنعت چنان باشد كه شاعر يا ن

  چنين است . و در واقع خود را به ناآگاهي بزند . مثال : فلان ، آدمي ست يا فرشته .

  سؤال و جواب
  اين صنعت چنان باشد كه در يك يا دو بيت پرسش و پاسخ آن آورده شود . مثال :

  دل ستان               گفتـــا ز حور بوسه نيابي در اين جهان گفتم مرا سه بوسه ده اي حور
  شاعر ؟                                                                                                                                        

  موشح
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كه شاعر در  وشاح ، در فارسي ، بر بند باشد و مرصع و جواهر درنشاندن باشد . و اين صنعت چنان باشد
اول ابيات يا در ميانه ، حروف يا كلماتي را بياورد كه چون آن حروف را جمع كنند ، نام يا لقب كسي ، 

  عبارت و يا مثلي به دست آيد . مثال : ( از ابيات زير ، كلمه ي محمد به دست مي آيد . )
  دم و كسي نمي گيرد دستمعشوقه دلــــــــــم به تير اندوه بخست             حيــــــران ش

  مسكين تـــن من ز پاي محنت شد پست              دست غم دوست پشت من خــرد شكست

  مربع
مربع را در فارسي ، چهار سو گويند . و آن گونه باشد كه شعرِ چهار مصراعي را ، اگر زير هم نوشته شود ، 

  :هم به صورت عمودي و هم به شكل افقي بتوان خواند . مثال 
  از فرقت آن دلــبر من دايـــــم بيمارم                آن دلبر كـــز عشقش با دردم و بيدارم
  من دايــم با دردم بي مونس و بي يارم                 بيمارم و بيدارم و بي يارم و غم خوارم

  شاعر ؟                                                                                                             

  مسمط
اين صنعت چنان باشد كه شاعر بيتي را به چهار قسمت نقسيم نمايد و در آخر سه قسمت آن ، سجع بيارود 

  و در پايان بخش چهارم قافيه را ذكر نمايد . اين گونه شعر را مسجع نيز مي نامند . مثال :
  ديار يار من           تــا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و دمن اي ســاربان منــزل مكن جــز بـر

  ربع از دلم پر خون كنم ، اطلال را جيحون كنم            خـاك دمـن گلگون كنم از آب چشم خويشتن
  امير معزيّ                                                                                                            

  ملمع
  اين صنعت آن گونه باشد كه شاعر بيت يا ابياتي به فارسي و بيت يا چند بيت به عربي بياورد . مثال :

  خـداوندا تو را در كامراني             هزاران ســال بادا زندگاني
  و قـــــاك االله نائبه اللّيالي            و صانَك من ملمّات الزمّان

  رشيد                                                                                             

  مقطّع
  معني آن پاره پاره باشد . و آن باشد كه كلمات بيت ، هيچ يك به ديگري متّصل نوشته نشود . مثال :

  زرد   زار و زردم ز درد آن دل دار            درد دل دار زار دارد و
  رشيد                                                                                                 

  موصل
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در فارسي معني آن پيوسته باشد . و آن باشد كه شاعر در بيت كلماتي را بياورد كه حروف آن در نوشتن به 
  عشقتصعبستبتنيك ديگر به هم متّصل نوشته شوند . مثال : بسكغم

  حذف
  چنان باشد كه شاعر يا دبير در سخن خويش حرف يا حروفي را به عمد ذكر نكند . 

  رقطاء
رقطا در فارسي ، سياهيِ با نقطه هاي سفيد باشد . و آن چنان باشد كه گوينده در سخن خويش ، يك حرف 

  خسته به هزل جان من ـ رشيدنقطه دار و حرف ديگر را بدون نقطه بياورد . مثال : غمزه ي شوخ آن صنم 

  خيفا
خيفا ، در فارسي منظور اسبي است كه يك چشم آن سياه و ديگري كبود باشد . و در نظم و نثر مراد آوردن 

  عباراتي است كه يك كلمه ي آن نقطه دار و كلمه ي ديگر بدون نقطه باشد . مثال :
  ــــالك شدزين عالم شد او به بخشش مال            تيــغ او زينت ممـ

  شاعر ؟                                                                                                 

  مصحف
چنان باشد كه شاعر يا دبير الفاظي را بياورد كه اگر نقطه ها يا اعراب آن كلمات را تغيير دهد ، ثنا و ستايش 

  به هجو نفرين تبديل شود . 

  ترجمه
  اين صنعت چنان باشد كه شاعر معني بيتي عربي را به فارسي و به نظم درآورد . 

  معما
  آن باشد كه شاعر نام معشوق يا نام ديگري را پوشيده در بيتي بياورد . مثال :

  تيري    و   كــماني  و   يكي  نقش  نشانه           بنگار    و     بپيونــد   بـه  سوفار يكي تير
  بت مــن بــازشناسي  به     تمامي          آن بت كه به خوبيش قرين نيست به كشمير  نــام  

  ابوالعلاء شوشتري                                                                                                    

  لغز
  سؤال بپرسند ودر فارسي آن را چيستان مي نامند .  لغز ، در اصل همان معما است . با اين تفاوت كه آن را با

  تضمين
آن باشد كه شاعر ، بيت يا ابياتي از شاعر ديگري را در شعر خويش ، به وجهي نيكو و در جايي مناسب به 

  كار برد . 
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  اغراق در صفت
  چنان باشد كه آوردن صفت براي چيزي مبالغه ي بسيار به كار برند . مثال :

  د به نيزه ، تو به نيزه             خال از  رخ  زنگي  بربايي شب يلداچون حلقه رباين
  عنصري                                                                                                        

  جمع و تفريق و تقسيم
  مع با تقسيم ، جمع با تفريق و تقسيم . اين فصل شش بخش دارد؛جمع ، تفريق ، تقسيم ، جمع با تفريق ، ج

  جمع
  مي نامند . مثال :» جامع « اين صنعت چنان باشد كه شاعر دو يا چنا چيز را با يك صفت بياورد و آن را 

  مــاه گاهي چو روي يار من است               گه چو من كوژ پشت و زار و نزار
  قمري                                                                                                        

  تفريق
  چنان باشد كه شاعر در بيتي ، ميان دو چيز جدايي بيفكند ، بي آن كه آن ها را جمع كرده باشد . مثال :

  ابر چون تو كسي است نيساني              زر كــي بــارد ابـــر نيســانا 
  خسروي                                                                                                 

  تقسيم
  آن باشد كه دو يا چند چيز را در بيت بخش كنند . مثال :

  رخــان و عــارض و زلفين آن بت دلبـر          يكي گل است و دوم سوسن و سوم عنبر
  شاعر ؟                                                                                                            

  جمع با تفريق
  آن باشد كه شاعر دو چيز را در تشبيه به يك چيز بياورد و سپس ميان آن ها تفاوت قائل شود . مثال :

  يمن و تو هر دو از گل  زرديم                   چه من از رنگم و تو از بوي
  شاعر ؟                                                                                                   

  جمع با تقسيم
  اين صنعت چنان باشد كه شاعر در بيتي چيزهايي را با هم بياورد و سپس آن ها را بخش نمايد . مثال :

  علــوم را درجــات و نجـوم را احكام   دو چيز را حركاتش همي دو چيز دهد           
  عنصري                                                                                                            

  جمع با تفريق و تقسيم
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را نديدم آوردن هر سه صنعت جمع و تفريق و تقسيم در شعر ، بسيار دشوار است و من نمونه اي از آن 
  مگر اين دو بيت را :

  آن چه تو را بند كرده بنده ت را نيز                 بندي كــــردست نه پديد چه پنهان
  بند تو از آهن است و بند من از غم                 بند تو بر پاي و بند بنده ت بر جـان

  شاعر                                                                                                             

  تفسير جلي و خفي
تفسير جلي چنان باشد كه شاعر سخني مبهم بگويد . چنان كه به تفسي نياز باشد . و به هنگام تفسير همان 

  لفظ را بياورد . مثال :
  ـر پاي  باشد  شاه  را  اين  باد كاريا  ببندد  يا  گشــــايد  يا  ستاند  يا  دهـــد         تـا جهـان ب

  آن چــه بستاند  ولايت ، آن چه بدهد خواسته        آن چه بندد پاي دشمن ، آن چه بگشايد حصار
  عنصري                                                                                                                   

  ي ، آن باشد كه لفظ مبهمي را كه به تفسير آن نياز باشد ، هنگام تفسير ِ آن ، آورده نشود . مثال :و تفسير خف
  همه فام كين و به پرخاش مرد              دل جنگ جوي و بسيج   نبرد
  همي توختند و همي    تاختند              همي سوختند و همي  ساختند

  عنصري                                                                                                 

  متزلزل
  چنان باشد كه اگر حركت لفظي از شعر تغيير پيدا نمايد ، موضوع سخن از مدح به هجو تغيير يابد . مثال :

  سخن هر سري را كند تاج دار

  مردف
يايي است كه پيش از حرف روي مي آيد . ماننـد :  ميان ردف و رديف تفاوت است . ردف ، الف ، واو و يا 

  نار ـ يار . و رديف كلمه اي باشد كه بعد از حروف روي بيايد . و چنين شعري را مردف گويند . مثال :
  نظام  حال  زمانه ، قوام كار جهان             تمام گشت به اقبال شهريار جهان

  رشيد                                                                                                                  

  استدراك
اين صنعت چنان باشد كه شاعر بيتي را با الفاظي آغاز نمايد كه پنداري هجو است و سپس به مدح روي 

  آرد . مثال : 
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  اثـــر مير نخواهم كه بماند به جهان          مير خواهم كه بماند به جهان در اثرا
  شاعر                                                                                                           

  كلام جامع
  اين صنعت چنان باشد كه شاعر سروده ي خويش را خالي از حكمت و موعظه و شكايت روزگار نگذارد . 

  كـــه تــا نميرم   زنـــدان بــود مرا خانه   تبــارك   االله ايــن   بخت و زندگاني بين          
  چو شانه شد جگرم شاخ شاخ زان حسرت            كـه مي ديــدم شاخــي سپيد در شــــانه

  مسعود سعد                                                                                                           

  ابداع
شد كه معاني بديع با الفاظ اراسته و خوب بيان گردد . و البتّه اين موضوع يك صنعت به حساب نمي آن با

  ايد ، چون اگر چنيني نباشد سخن عاميانه و عادي خواهد بود . مثال :
  بنده ي دستم كه به روز فراق             از همه تن يار دلم بود و بس

    منطقي                                                                                                 

  تعجب
  چنان باشد كه شاعر در بيت از چيزي تعجب يا شگفتي نمايد . مثال :

  نيستي ديــــوانه بر آتش چرا غلتي همي         نيستي پروانه گرد شمع چون جولان كني
  عنصري                                                                                                            

  حسن تعليل
اين صنعت چنان باشد كه شاعر در بيت دو صفت ياد كند ؛ يكي به خاطر ديگري و هدف او ، خود ياد 

  كردن همان دو صفت باشد . مثال :
  خنند بــــر ابر لاله و گلزارز بهر آن كه همي گريد ابر بي سببي             همــي ب

  عنصري                                                                                                        

الفاظي كه در زبان اهل اين صناعت افتاده است و از مصطلحات ايشان شده ، بيرون از آن چه 

  ياد كرديم  :
  

  مدح و مديح و مدحت
  رين و ستايش را گويند و نفرين را ، هجو و هجا گويند .آف

  تشبيب
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  وصف عشق و حال عاشق را گفتن باشد و آن را نسيب و غزل نيز گفته اند . 

  مصرع
  بيتي را گويند كه هر دو مصراع آن داراي قافيه باشد . 

  خصي
  دوبيتي يي را گويند كه مصراع سوم آن داراي قافيه نباشد . 

  ترجيع
د كه خانه خانه باشد ؛ مثلا پنج بيت پنج بيـت يـا بـيش تـر ، و هـر قسـمت آن داراي قافيـه اي        شعري باش

  جداگانه باشد . 

  عكس
  فارسي آن واژگونه است . مثال :

  به هـري دارم دارم به هـــري             پسري چــابك چـابك پسري
  گـرينبود هــرگــز هــرگــز نبود             دگري چون او چون او د
  شاعر                                                                                                     

  تدوير
  در فارسي ، گردانيدن باشد . و شاعران ، شعري را مدور گويند كه از هر قسمتي بتوان آن را خواند . مثال :

  نگارينا رخان من چرا كردي بدين زردي

  مكرر
  شعري باشد كه در بيتي لفظي را بياورند و بار همان لفظ را در بيت ديگر تكرار نمايند . 

  متنافر
  الفاطي باشد كه گفتن آن ها دشوار باشد و به جهت امتحان يك ديگر آن را به كار برند . مثال : 

  خواجه تو چه تجارت كني ؟

  متلايم
  متلايم گويند . ضد متنافر ، كه در گفتن آسان و روان باشد را ،

  ارتجال
  سخني را بي انديشه آغاز كردن باشد . كه آن را بديهه نيز گفته اند .

  رويت و فكرت
  منظور آن است كه شعر بر بديهه سروده نشده باشد و براي گفتن آن فكر و انديشه به كار رفته باشد . 
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  سلاست
  شعر سليس گفته اند .  نرم سخن گفتن باشد . و شعر ، شعر روان و مورد پسند طبع را ،

  سهل و ممتنع
  شعري كه آسان به نظر رسد ، اما مانند آن به دشواري مي توان گفت . 
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  بازنويسي حدايف السحر في دقائق الشعّر :

  

 تفويف
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عر را بر سادگي ، رواني و استفاده از كلمات قابـل اسـتفاده و مشـخص فارسـي و     آن است كه شاعر بناي ش 
 عربي بگذارد و از كلمات و اصطلاحات غير معمول و ناآشنا بپرهيزد .

 اين صنعت در دو كتاب ترجمان البلاغه و حدايق السحر نيامده است . 

 حسام تو را  جواب اي  در   كف  عزيمت  تو خنجر صواب           جان عــــدو  سؤال

 گنجي است خــاطر  تو  پر از گوهر هنر           چرخي است فكرت تو پر از اختر صواب

 رشيدالدين وطواط                                                                                                                        

 ترصيع

در اين كتاب آمده ، كوتاه و مختصر است . و تنها به گفتن همين مطالـب اكتفـا شـده     تعريفي كه از ترصيع 
است كه ؛ ترصيع يعني به كار بردن كلماتي كه از نظر حروف و وزن با هم برابـر باشـند و كلمـاتي نيـز كـه      

طـواط  حروف آخر آن ها با هم متفاوت باشد ، داراي صنعت موازنه ناميده مي شوند . حال آن كـه رشـيد و  
موازنه را در بخش سجع حدايق السحر آورده است .رادوياني نيز موازنه را در ذيل سجع عنوان نموده اسـت  

. 

 تجنيس

  آن باشد كه كلماتي را كه از نظر املا ، معني و مانند همانند باشد را بياورند . 
 خط . انواع آن عبارتند از : تام ، ناقص ، زايد ، مركب ، مزدوج ، مطرّف ، و تجنيس

  تجنيس تام
 دو كلمه از لحاظ ظاهر مانند هم و از نظر معني متفاوت باشند .

اين صنعت در ترجمان البلاغه با عنوان تجنيس مطلق آورده شده ، اما با شاهد مثال هايي جديد و متفـاوت ،  
  در صورتي كه شواهد شعري در حدايق السحر و المعجم همانند هستند . 

ر توضيح هر بيت اگر صنعتي ديگر را نيز مشاهده كرده رعايت اين مطلب را ننمـوده  ( در المعجم نويسنده د
 است كه هنوز به شرح آن صنعت نپرداخته است . )

 مفخـــــــر خاقاني است مدح تو ، تا در جهان            صبح بــــرد آب ماه   ، ميوه برد ماه آب

 

  تجنيس ناقص
 حركات مختلف باشند . دو كلمه ي متجانس در حروف يكي و در

 پيــــاده شود دشمــن از اسب دولـت           چوباشي براسب سعادت ســــوارا

 بر اسب سعادت ســـــــواري و داري            به دست اندرون از سعادت سـوارا

  تجنيس زايد
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 اشته باشد .دو كلمه ي متجانس در تعداد حروف متفاوت باشند ؛ لفظي ، يك حرف از ديگري بيشتر د 

 در حسرت رخسار تو اي زيباروي             از ناله چو نال گشتم ، از مويه چو موي

 تفاوت : در حدائق السحر ، اين صنعت را در ميان عرب زبانان برجسته و ستوده عنوان كرده است.

  تجنيس مركب
 دو كلمه ي ، متجانس يكي ساده و ديگري مركب باشد .

 م           بر بوي تو ، تازنده امدر راه تو تا ، زنده ا

 در مصراع اول ، تا زنده ام يعني تا زماني كه جان دارم و در مصراع دوم يعني به دنبالت مي آيم .

 تجنيس مزدوج

اين صنعت را ، هر كدام از سه كتاب مورد نظر به گونه اي بيان كرده اند . در المعجم از آن به عنـوان آوردن  
ت مترادف ياد شده است . رشيد وطـواط در حـدائق السـحر بيـان كـرده دو كلمـه       كلمات متجانس به صور

متجانس در آخر ابيات يا سجع ها بيايد و رادوياني آوردن دو كلمه متجانس بصورت قافيه بيـت را مـد نظـر    
 داشته است و نيز نام صنعت را نيز تجنيس مردد عنوان كرده است .

  المعجم :
 تـو،  كار            وافكند درين دلـــم دو گلنــــار تــــو، نار فتــاد مـــرا با دل مكــار

 من مانده خجل به پيش گلزار تو زار            با اين همه در دوچشم خون خوار تو ، خوار

 حدائق السحر:

 يافت زي دريا دگر بار ابر گوهربار، بار            باغ وبستان يافت گويــي ز ابر گوهربار، بار

 مان البلاغه:   ترج

 اين غم دل برد يك ره چون هزيمت گشت برد          فر خجسته فر فروردين پــــديد آورد ورد

 تكرير

تنها در المعجم جزو صنايع ادبي ديده شده است . و آن باشد كه شاعر كلماتي را عينـا در مصـراع يـا بيـت      
  تكرار كند . المعجم :       

 ابروار              هــر روز، خيره خيره، ازين چشم سيل بـار باران قطــره قطــره همي بـارم

 زان قطره قطره ،قطره باران شده خجل               زان خيره خيره خيره دل و جان من فگــــار

 تجنيس مطرف

تفاوت :اين صنعت در ترجمان البلاغه رادوياني  ديده نشده است و در حدائق السحر نيز مطـرف و اشـتقاق   
ر فصول جدا توضيح داده اند . اما در المعجم مطرف و اشتقاق با هـم آورده شـده اسـت . ايـن صـنعت      را د
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چنان است كه دو كلمه ي متجانس فقط در حرف آخر با حرف روي متفاوت باشـد واگـر از يـك خـانواده     
 باشد آن را اشتقاق يا اقتضاب گويند . 

 وز طعان رمح بودي ، خاكساران را طعام          المعجم : از شرار تيغ بودي بادساران را شراب    

 تجنيس خط

تفاوت: اين صنعت را شمس قيس رازي فقط با مثال نشـان داده اسـت وتوضـيحي در ارتبـاط آن نيـاورده .      
ترجمان البلاغه در فصلي بنام مضارعه به توضيح اين صنعت پرداخته است . اما اين صنعت بدين گونه است 

 س فقط در نقاط با هم ، تفاوت داشته باشند .كه دو كلمه ي متجان

 المعجم :                   در دولت تو اسب معالي بتاختيم                وز نعمت تو نرد اماني بباختيم 

 ترجمان البلاغه :         نيل دمنده تويـــــي بگاه عطيت                پيل دمنده بگاه كــينه گزاري 

 مطابقه

 ضاد است و عبارت از آوردن كلمات متضاد به دنبال هم باشد .همان ت 

تفاوت: در ترجمان البلاغه، صنعت مطابقه را ردالصدر علي العجز شرح داده و در فصل تضاد به ايـن معنـي   
مورد نظر در المعجم اشاره شده است. در حدائق السحر نيز همين گونه است يعني تحت عنوان تضاد به اين 

 ده است .صنعت اشاره ش

 المعجم                ظلــــــــم كوتادست كرد بدانچ                     كــــــرد عدلش به رفق پاي دراز

 ترجمان البلاغه:         ناداده سود باشد و داده زيان بخلق                    او داده سود بديد و ناداده را زيان

 عـــدو را خلاف تو سوزنده ناري         ده آبـــــــي حدائق السحر :  ولي را وفاق تو سازن

 تشبيهات

چيزي را به چيزي مانند كردن باشد كه يكي را مشبه و تشبيه شده را مشبه به مي گويند. بهترين نوع تشـبيه   
آن است كه دو سويه باشد يعني مشبه را بتوان به مشبه به شبيه كرد و بالعكس آن نيـز ممكـن شـود. نـاقص     

 شبيه آن است كه خيالي باشد بطوريكه در عالم واقعيت قابل لمس و تصور نباشد .ترين ت

 انواع تشبيه عبارتند از : صريح، كنايت، مشروط، معكوس، مضمر، تسويت و تفضيل .

   تشبيه صريح
 تشبيه كردن با آوردن ادات تشبيه را گويند . 

 آب چون سوهان سيم اندود شد در آبدان       المعجم :      برگ چون دينار زراندود شد بر شاخ بيد     

 حدائق السحر:   رمح و حسام تـــو چو قلم بد سگال را         سينه همي شكافد و گــــــردن همي زند

   تشبيه كنايت
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 تشبيه بدون ادات تشبيه  را گويند . 

 .آمده است  "في التشبيه المكني  "تفاوت: اين صنعت در ترجمان البلاغه با نام 
 المعجم :       آتش ديدي كه باشدش آب نقـــــاب                  ايمن شـده آب از آتش و آتش از آب

 بنگر تو بدين باده و آن جـــام شراب                  تا آب فسرده بينـــــــي و آتش ناب                       

 ور ياسمن بري تو بدل چون كه آهنـي          ترجمان البلاغه :  ار انگبين لبي سخن تلخ مر چر است       

 منگـر بماه نورش خيـره شود ز مشك                 مگــــذر بباغ سرو سهي پاك بشكني                           

 حدائق السحر      عناب شكر بار تو هر گه كه بخنـــدد                 شايـــــد كه بخندد بعناب و شكربر  

  تشبيه مشروط
 تشبيهي كه در آن حروف شرط بكار رفته باشد.

 المعجم :     اگر ماهي سخن گويد تو آن ماه سخنگويي         وگر سروي قبا بندد تو آن سرو قباداري       

 ترجمان البلاغه :  سروست و بت نگار من آن ماه جانــــور         ار سرو سنگ دل بود و بت حرير بـــر

 حدائق السحر :   

 موري سخن گويد و گر مـويي روان دارد            من آن مور سخن گويم من آن مويم كه جان دارداگر 

   تشبيه معكوس
 مشبه را به مشبه به تشبيه كنند و دوباره به گونه اي مشبه به را به مشبه تشبيه كنند.

 هواي سبك چون زمين گرانالمعجم :       با حلم او زمينِ گران چون هـــوا سبك              با طبع او 

 ترجمان البلاغه:  پشت زمين چو روي فلك گشته از سلاح          روي فلك چو پشت زمين گشته از غبار

 حدائق السحر :

  ز بس    كشته   ز    بس      غرقه  ز  خيل  دشمنان گفتي                        
 مون ، چه شد جيحون كه اين چونين شد آن چونانچه شد ها                                                                

   تشبيه مضمر
 يعني چيزي را به چيزي ديگر بصورت پنهاني و نهاني تشبيه كنند . 

 المعجم :      گر شمع تويي مرا چرا بايد سوخت                 ور ماه تويي مرا چرا بايد كاست

 ترجمان البلاغه: اين صنعت در اين كتاب مشاهده نشد .

 حدائق السحر :       شـوريده شوم من كه بجنباني زلفين              ديوانه بشورد كه بجنباني زنجير

  تشبيه تسويت 
 آن باشد كه شاعر چيزي را در بعضي صفات با چيزي ديگر مقايسه كند و برابري دهد .
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 اين صنعت را رادوياني تحت عنوان تشبيه مزدوج ناميده است . –تفاوت 

سروست آن يا بالا ، ماه است آن يا رويي            زلف اسـت آن يـا چوگـان، خـال اسـت آن يـا        المعجم :
 گويي

  ترجمان البلاغه:   
 يك مـوي نايـد از تـن مـن و ز ميـان تـــــو        يك لفظ نايد از دل من وز دهان تــــــو 

 گردنده چو چرخ آسمانم         حدائق السحر:             تابنده چو ماه آسمانـــــي          

 در حسن چو نقش پرنياني                   در ضعف چو تار پرنيانم                                       

  تشبيه تفضيل
 آن باشد كه پس از تشبيه چيزي به چيزي ، علّت برتري مشبه را بر مشبه به ، بيان نمايد .   

 آمده است. "التشبيه المرجوع عنه  في "اين صنعت در ترجمان البلاغه با نام 

 المعجم : خواستم گفتن كه دست و طبع او ابرست و كان     عقل گفت اين مدح باشد؟ نيز با من هم پلاس

 دست او را ابر چون خواني و آنجا صـــــاعقه     طبع او را كان چرا گويي و آنجـــــا احتباس                

 سپــــهرست و جهانست         نه راست نگفتم كه نه اينست و نه آنست حدائق السحر :   طاهر ثقه الملك

 ني ني نه سپهرست كه خورشيد سپهرست            ني ني نه جهانست كه اقبـــال جهانست

 ايهام

به گمان افكندن است و بدين معني است كه كلمه داراي دو معني باشـد يكـي معنـاي نزديـك بـه ذهـن و        
معناي دور از ذهن مورد نظر شاعر باشد در حاليكه خواننده تصور كند هـدف معنـاي    ديگري دور از ذهن و

 نزديك است .

 در ترجمان البلاغه البلاغه اين صنعت نيامده است .

 المعجم :      جز ز آينه، روي همدمي نتوان ديد             زو نيز چه فايده چو دم نتوان زد

 تو پست              در شاخ تو آويخته ام برگت هست حدائق السحر: اي سرو بلند پيش بالاي

  ايغال
در لغت به معناي اطراف شهرها گشتن است و در اصطلاح به اين معناست كه معناي شعر، خـود بـه خـود     

 كامل باشد اما شاعر لفظي را براي تكميل تر كردن مقصودش بيان كند .

 اهده نشده است .اين صنعت بديعي است و در دو كتاب ديگر مش -تفاوت

 المعجم:      شد ممكن در جهان، هر كو بساطش بوسه داد       وان دهد بوسه بساطش كز در تمكين بود
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در مصراع اول شاعر عنوان كرده كه هر كه بارگاه او را بوسه دهد در جهان جاودان است و در مصراع ديگـر  
 ند كه داراي قدرت باشد.عنوان مي كند كه تنها كسي مي تواند به بارگاه او بوسه ز

 اغراق

في اغراق  "زياده روي كردن در صفت ممدوح است كه آن را ترجمان البلاغه و حدائق السحر تحت عنوان  
 از آن ياد كرده اند. "في الصفه

 نسيم لطف تو با باد اگر سخن گويد                حيات ونطق پذيرد ازو عظام رميــم  المعجم:     

 پشيزه داغ شود بر مسام ماهي شـيم    ا آب اگر عقتاب كندسموم قهر تو ب    

 آزرده شود همــي گل  خود رويت    از زخم ســــر دو زلف عنبر بويت    ترجمان البلاغه:

 ترسم كه نشان بمانـــد اندر رويت    ز انگشت نماي هر كسـي در كويت     

 خ زنگي بربايي شب يلداخال از ر     چون حلـــقه رباينده بنيِزه تو بنيزه   حدائق السحر:

 استعارت

اين صنعت را شمس قيس رازي نوعي مجاز اعلام كرده و بيان داشته است كه مجـاز ضـد حقيقـت اسـت.      
بدين معنا كه معني را براي واژه اي عنوان كنيم كه معني حقيقي آن نيست بلكه معني است كه مصطلح شـده  

 است و استفاده مي شود.

 شاهين قضا كبوتر آمد    ز هيبت تو با حمله با           المعجم  

در المعجم و در ادامه شرح اين صنعت به نـوع ديگـري از مجـاز اشـاره شـده كـه آن منـاظرات بـين          -نكته
 موجودات و حيوانات و جمادات است .

 كز گل خبري هست ترا گفتا  هست      پرسيد بباغ بلبل از نرگـــــــس مست  المعجم:  

 از كله برون آمد و در مهـــد نشست               بن بربست گل مهد زمــــــردين به گل    

 منم طراز ملاحت بر آستين جمــال     ترجمان البلاغه : فغان من همه زان زلف كاندرونقشيست

 كسي كه بسته بود عقل او كمر بكمال    چرا بصبر نكوشم كه صبر دوست بود      

 كه عطا را همـــــــــي بر آمد دم           محمــــــدت را همي فرو شد سر             حدائق السحر :

ــال را               آخر اين روزگار ناقـــــــص دوست        لگــــــــدي زد كمــــــ
خاك را پـر نشـد         شد ز مردم تهـــي كنار جهان       محـــــــــــكم

 هنوز شكم

 تمثيل

 نوعي استعاره است و بدين معناست كه شاعر براي بيان مقصود خود مثال بياورد . 
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 چـــــــون تو مرهم نهي ندارد سود    هركجــــــــــا داغ بايدت فرمود  المعجم: 

 نشگفت اگر بپيچد هر كه او كند بدي    ترجمان البلاغه : زلفت همي پيچد و با من بدي كند

 حادثات بحر غواص از پي گوهر كشد    عالم از بهر تو پيمايد خـداوند هنر  حدائق السحر :

 ارادف

است به اين معني كه شاعر يكي از معاني كلمه اي را در نظر دارد اما بجاي آن كه مستقيم به آن نوعي كنايه  
اشاره كند از لوازم و توابع آن را بيان مي كند. مانند اين كه گفته شود درِ سراي فلان كس بسته نيست نه به 

 ان نوازي فرد است.اين معناست كه در خانه اش باز است بلكه باز بودن در خانه كنايه از مهم

 تا بوسه بر ركاب غزل ارسلان دهد    نه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي    -المعجم

 تبيين و تفسير

  
 آن است كه شاعر چند صفت را بياورد و در مصراع يا بيت ديگر به شرح و تفسير آن ها بپردازد .

 ه است .آمد "تفسير جلي يا ظاهر "اين صنعت در دو كتاب ديگر با نام -تفاوت

 ملكي بسواري و جهاني به سوالــــــي    در معركه بستاند و در بزم ببخشد    المعجم:

 ترجمان البلاغه:   

 بدست و تيغ و جام و جان مياساي از چهار آيين          چنان كز نام فتحت نياسايد همي رهبــــــــر

 ه روشن به جان از مدت بي مربه جام از باد    بدست از چيز بخشيدن به تيـــغ از كينه آهختن 

 چو من صبور و چو من زاروار برنــاي           حدائق السحر:    چنان كه نيست نگاري چو تو دگر نبود 

 به حسن و صبر و سخاوت نديد همتايي  ترا ومن رهي و خواجه را كسي به جهان                       

 تقسيم

رد و تمام قسمت هاي آن را جزء جزء بيان كند و يا دو چيز را بر به اين معني است كه شاعر چيزي را نام بب
 دو چيز ديگر يا بيشتر بخش كردن باشد .

 يكي گل است و دوم عنبر و سيم سوسن  رخان و عارض و زلفين آن بت دلبر    المعجم:

 بدان خميدگــــــــــــي زلفين جانان  بدان گرديست آن سيمين زنخــدان  ترجمان البلاغه: 

 يكي گويـي كه هست از مشك چوگــان  كي گويي كه از كافــور گوييستي    

   

 توسيم

 آن است كه شاعر بناي قافيه را براساس حرفي بگذارد كه نام ممدوح مانند آن باشد.

     گشته گردان چو انجم فلكي    اي سر از كبر بر فلك برده     المنجم: 
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 ـيبه سماكي رسيده از سمك    به عقابي رسيده از مگسـي    

 "ك "و شاعر براي آن كه نام ممدوح خود كه شهاب زكي است در قافيه بياورد، قافيه اين شعر را بر اساس 
 قرار داده. "ي "و

 خواجگي كردن از شهاب زكي      خواجه هستي چرا نياموزي    

 تسهيم

مصراع ديگر  به اين معناست كه شاعر، شعر خود را به گونه اي بسرايد كه خواننده با مطالعه يك مصراع ، 
را بتواند حدس بزند. و از آن جهت اين صنعت را تسهيم مي گويند كه شاعر خواننده را نيز با خود سهيم 

 مي كند .

 از جمله صنايع بديع است و در دو كتاب ديگر نيست . -تفاوت

 يا غـــــــم را كنار بايستي    در غــــــــــــم يار يار بايستي  المعجم: 

 گل طمع نيست خار بايستي    كه عيش من است اندرين بوستان    

 استطراد

آن است كه شاعر توصيفاتي را از چيزي يا كسي شروع كند و بيان نمايد تا در نهايت در پايان كار هدف  
 خود را از اين توصيفات عنوان كند.

  امــــــــــروز اگر نيافتمي روي زردمـي  گوگــرد سرخ خواست ز من سبز من پرپر  المعجم: 
 گر نان خواجه خواستي از من چه كردمي؟  گفتم كه نيك بود كه گوگرد سرخ خواست    

 تفريع

صنعتي است كه در آن شاعر توصيف از كسي يا از چيزي را آغاز كند اما با صيغه منفي يعني به عنوان مثال  
 بگويد چيزي بهتر از آن نيست. و اين صنعت در بين اعراب بيشتر رواج و رونق دارد .

 دو صنعت اخير از جمله صنايعي است كه در دو كتاب ديگر مشاهده نشده است .-فاوتت

  كه ز بيم غرقش خلق بوند اندر وا  سبز دريا كه بــرآشوبـد و بـرخيــزد موج    المعجم: 
 آن وزير ملك مشرق تاج الامــــرا  نه عطابخش تر از خواجه كه خشنود بوده    

 تلميح

ت و لمحه يعني برقي كه يك نظر ميسر مي شود. واين صنعت يعني آوردن لمّح به معناي جستن برق اس 
 الفاظ كم با معاني بسيار. و اهل بلاغت اين صنعت را از اطناب بيشتر مي پسندند .

اين صنعت در دو كتاب ديگر نيست و نيز امروز معناي تلميح متفاوت است و آن اين است كه شاعر  -نكته
 روايتي اشاره كند .در كلام خود به داستان يا 
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 ايجاز

 بلاغت بر سه نوع سخن است : ايجاز، بسط و مساوات. 

 ايجاز آن است كه لفظ كم و معاني بسيار باشد.

 همه گفتي چو مصطفـــــــي گفتي    تا به حشــــر اي دل ار ثنا گفتي   المعجم :

 مساوات آن است كه لفظ و معني يك اندازه باشند .

 همي عطاي تو آيد پذيره پيش سؤال  يش عطا هميشه، كنونسؤال رفتي پ  المعجم : 

بسط : معنا و مفهوم كلام را با الفاظ و لغات بسيار شرح دادن. در كتاب المعجم ، شمس رازي صنايع را 
براساس اين سه نوع سخن بلاغي دسته بندي مي كند.استعارات و تشبيهات ايجاز است ، ايغال و تمكين و 

 م و استطراد و تفريع و مانند اين ها از دسته بسط است .تبيين و تفسير و تقسي

 سه صنعت گفته شده در دو كتاب ديگر وجود ندارد . -نكته

 

 اعتراض

اين صنعت يعني شاعر در اثناء كلام بيت يا مصرعي را آورد كه كلام نيازي به آن ندارد. آن را حشو نيز 
 گويند و برسه نوع است: مليح ، متوسط و قبيح

آمده و در حدائق السحر بنام  "اعتراض كلام قبل از تمام  "اين صنعت در دو كتاب ديگر با نام  -تفاوت
 حشو نيز اشاره شده است .

 حشو مليح : كلامي است كه شايد شعر به آن نيازي نداشته باشد اما باعث زيباتر شدن كلام مي شود .

 تو چنانــــــــــم كه بدانديش مباشدور از   المعجم : در محنت اين زمـــــــانه بي فرياد   

   ترجمان البلاغه :

 وان كسي كه همي نفي جست شد كم وكاست    صلاح بنده مخلص كه دائم افزون باد

 حشو متوسط : يعني كلامي كه نه باعث زيبايي و نه باعث زشتي شود .

 هي خورداز عمر خود اي دوست چه برخوا    المعجم : گر خيره مرا زير و زبر خواهـــي كرد

  حدائق السحر : 
 دلم نديــــــــــــم ندم شد تنم عديل عنا          ز هجر روي تو اي دل رباي سيمين تن

  حشوقبيح
 آوردن لفظي كه باعث از بين رفتن زيبايي كلام شود. 
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 زيرا رمد چشم و صداع سرم است  گر مي نرسم به خدمتت معـــــذورم  المعجم :

 در زير منت تو نهان و مستـــــرم    بار منت تو بر سرم نشستاز بس كه    حدائق السحر :

 التفات

آن است كه زماني كه شاعر هدف خود را بيان كرد و بطور كامل در شعر خود گفت سراغ سخن ديگري  
 برود كه در معنا به سخن اول وابسته باشد .

 جان مــن فگارگشتي ز بيم هجر دل و  المعجم: هرگه كه از فراق تو انديشه كردمــــــي

 سختا كه آدمي است بر احداث روزگار  اكنون تو دوري از من و من بي تو زنده ام

اين صنعت را رادوياني در ترجمان البلاغه با همين مضمون توضيح داده ولي رشيد وطواط در  -تفاوت
 حدائق السحر عنوان كرده از غايب به مخاطب رفتن و بالعكس .

 ترجمان البلاغه :

 ژرف دريا بودي اندر جنب آن هر يك قليل    ي سپاه كز رودهايـي كـــز قياسبگذرانيد

 لشكري كو را بود محمود دريادل دليـــــل    بس شگفتي نيست گر بر ژرف دريا بگذرد

 اي فسوسا كجا تـــــوانم رستن    حدائق السحر :  كاش من از تو برستمي به سلامت

 

 تدارك 

ن شرطي ، موضوعي را كاملأ نفي يا اثبات كند. ( تدارك را مي توان صنعتي است كه در آن شاعر با آورد
 مدح شبيه به ذم دانست . )

 مگر كه وصلت مرا ز غم برهاند  المعجم : واي دريغا مردم از غم تو من

 مدح شبيه به ذم 

 يعني شاعر كلام  خود را بگونه اي بگويد كه شنونده تصور كند در ابتدا كه هدف شاعر نكوهش كردن 
 است اما در واقع مدح مورد نظر بوده است.

شمس قيس رازي در اين صنعت به آوردن حروف استثناء اشاره نموده كه شاعر در مدح خود از  -تفاوت
حروف استثناء استفاده كند بگونه اي كه خواننده تصور كند بعد از آن ذم خواهد بود اما برعكس شاعر به 

 د .مدح خود بگونه اي ديگر ادامه مي ده
 به بي نظيري تو دشمنان دهند اقــــــــرار  المعجم:  همي به عز تو نازند دوستان لكــــــــن 

   ترجمان البلاغه:

 مهان پيشت كشيده صف وليكن بركشيده كين              شـهان پيشت كمر بسته و ليكن برگشاده لب

 حدائق السحر: 
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 بي نظيري تو دشمنان دهند اقـــرار همي بر فر تو نازند دوستان لـكــــن        به

 تقابل

 نام ديگر اين صنعت تضاد است كه شاعر اسمائي را كه ضد هم هستند را در مقابل هم بياورد.

 بركني آز را به بذل شكــــــــم  خم دهي خرمــن را به بخشش پشت  المعجم: 

 و شير آسمان چنگالدراز كرد بد  هر آن كه كوته كرد از مديح شاه زبان   ترجمان البلاغه :

 عدو را خلاف تو سوزنده نــاري  حدائق السحر :  ولي را وفاق تو سازنده آبــــــــــي

 مراعات نظير

 آوردن كلماتي را كه از يك دسته و گروه هستند را مي گويند. 

 بار غم تو چــــو گوز پشتم بشكست      المعجم : چون فندق مهر تو زبانــــــم بربست

 در خسته دلم چو مغز در پسته نشست        از چشم چو بادام تو جستهر تطر كه 

 رخش زبور ملاحت شد و ميان زنــار    ترجمان البلاغه : دو زلفگانش چليپا شد و لبان عيســـي

 زان لاله روي تو زره ساخت ز عنبــر    حدائق السحر :  از مشك همي تير زند نرگس چشمت

 سؤال وجواب

 ل وجوابي را مطرح مي كند.شاعر در كلام خود سؤا

 كه زير حلقه زلفت دلم چراست اسير؟    پيام دادم نزديك آن بت كشميــــــر  المعجم: 

 به ره نيارد ديوانه را مگر زنجيــــــر            جواب داد كه ديوانه شد دل توزعشق                 

 همه بداد جــــــــواب دوش كردم    هر سؤالي كزان گل سيـــــــــراب  ترجمان البلاغه :

 گفت پيدا بود به شب بــــود مهتاب             گفتمش حـــــــور بشب نتوان ديد                     

 گفتا ز حور بوسه نيابي در اين جهان             گفتم مرا سه بوسه ده اي حور دلستان  حدائق السحر :

 اعنات 

حرف يا كلمه اي كند كه استفاده آن لازم نباشد. در كل يعني خود آن است كه شاعر خود را ملزم به آوردن  
 را به سختي انداختن است .

 از سنگ زر و سيم تراشم چپ و راست    المعجم : تا دلبر سنگ دل زر و سيمــم خواست

 بي سنگي ما ز بي زر و سيمـــي ماست      با سنگ دلان به سيم و زر شايد زيست     

 گرفته يمين دست تيغ يمانـــــــــــي  ل را بمانده اجل را گـــــــــــرفته ترجمان البلاغه : ام

 تو گويي كه اندر ميان گمانـــــــــــي    چنان ترسد از تو گمان مخــــــــالف

 "اعنات : حرف گاف "
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 قدر تو بر فلك نهاده قــــــــــــــدم  سهم تو در زمين كشيده سپــــــــــاه  حدائق السحر :

 حاسد صدر تو نديم نـــــــــــــــدم  صـــــــــــــح ملك تو قرين طرب  نا

 "اعنات : كلمه تو "  

 

 تنسيق صفات

 شاعر چند صفت مختلف را براي يك چيز بدنبال هم مي آورد. 

 صف آراي گـــردي، سپه كش سواري    جهان گير شاهــــي، عدو بند شيــري  المعجم :

 سايه يزدان شـه ، كشورده ، كشورستان    خسرو لشكر كش لشكر شكن ترجمان البلاغه : شاه گيتي

 زميــن كـــــــوب ره انجام تكـــاور    بيار آن بادپاي كـــــــــوه پيكــــــر  حدائق السحر:

 سياقه الاعداد 

 اين گونه است كه شاعر چند چيز را نام برد و در مصراع بعد يك يك آن ها را توضيح دهد . 

 تخت وسپه و تاج ازو يابــــــد مقدار    سب و گهــر و تيـــغ بدو گيرد قيمتالمعجم : ا

   ترجمان البلاغه :

 همه برسان فرزندند سلطانشان پدر برسر    نگين و تاج و تيغ و تخت و ملك و گنج با لشكر

 جايي برد او لشكر كانجا نخزد مار  جايي زند او خيمه كه آنجا نرسد ديـــو   حدائق السحر :

 تخت وسپه و تاج بدو يابــد مقدار    و گهــر و تيـغ بدو گيرد قيمت اسب

 تسميط

يعني به رشته كشيدن مهره ها. وآن است كه شاعر پنج مصراع را در يك قافيه بگويد و مصراع ششم را در  
 يك قافيه ديگر بگويد .

يت را به چهار قسمت اين صنعت در دو كتاب ديگر با نام مسمط آمده است و بيان شده كه هر ب -تفاوت
 تقسيم كرده و قسمت چهارم را با قافيه اي متفاوت از سه قسم ديگر مي آورند .

 باد خنك از جانب خــوارزم وزان است            المعجم :خيزيد و خز آريد كه هنگام خــزان است

 است گويي كه يكي پيرهــن رنگـــرزان           آن برگ رزان بين كه بران شاخ رزان است  

 كاندر چمن باغ نه گـــل  ماند نه گلــزار           دهقان به تعجب سر انگشت گـــزان است  

  ترجمان البلاغه :
 ما و خـــروش و ناله كنجي گرفته تنهـــا         بيزارم از پياله وز ارغــــــــــــوان و لاله

  حدائق السحر :
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 تا يك زمان زاري كنم برربع و اطلال و دمن           اي ساربان منزل مكن جز بر ديار يار مــن

 خاك دمن گلگون كنم ازآب چشم خويشتن           ربع ازدلم پرخون كنم اطلال راجيحون كنم

 توشيح 

اين صنعت را موشح نيز مي گويند. يعني شاعر شعر خود را در قسمتهاي مختلف و با اوزان مختلف  
ذارد قصيده جديدي ايجاد شود و يا كلمات و اسامي در شعر آورده بسرايد طوري كه اگر آنها را كنار هم بگ

 شود كه اگر كنار هم گذاشته شوند نام يا عبارتي خاص بدست مي آيد .

توشيح اگر به صورت درختي باشد آن را مشجر و اگر بصورت مرغي يا پرنده اي باشد آن را مطير مي 
 اشكال هندسي باشد به آن مقعد مي گويند. گويند و اگر بصورت دايره باشد مدور و اگر به شكل

در كتاب المعجم ، رازي در ادامه توضيح صنعت توشيح به صنعت مربع با عنوان مضلع اشاره كرده  -تفاوت
 است و بيان كرده كه شعري است كه آن را هم از طول و هم از عرض بتوان خواند .

 ترجيع 

ند قطعه باشد و هر قطعه قافيه اي جدا داشته باشد و آن است كه شاعر قصيده اي را بگويد كه داراي چ 
تكرار  "فاصله بين دو قطعه بيتي به عنوان ترجيع بند بياورد و مي تواند اين ترجيع بند را در هر قطعه عينا

 كند و نيز مي تواند براي هر قطعه بيتي جدا بسرايد.

 اين صنعت در دو كتاب ديگر ديده نشده است. -تفاوت

 مقطع و لطف تخلص و ادب طلبحسن مطلع و 

حسن مطلع آن است كه شاعر آغاز و مطلع شعر خود را شايسته و با الفاظ زيبا شروع كند و در غزل و 
 تشبيب قصايد مدحي نام كسي كه مورد علاقه ممدوح نيست نياورد .

ل قصيده حسن مقطع نيز همين گونه است. با اين تفاوت كه زماني كه شاعر مي خواهد از شيب وارد اص
 شود به زيبايي عنوان شود .

 چون دم عيسي در كالبـــــــدم جان آرد    المعجم : هر نسيمي كه به من بوي خراسان آرد

 شگفت نيست كه نخجيرجوي شد نخجير  مرا اسير گرفته بتي گرفت اسيــــــر  ترجمان البلاغه :

 تقر جلالت خدايگــــــــــانآمد به مس  منت خداي را كه به تأييد آسمـــــان   حدائق السحر :

 

 نسيب و تشبيب

بدان معناست كه قسمتي مانند مقدمه در ابتداي شعر است كه شاعر به توصيف عشق ميان خود و معشوقش 
را بيان مي كند و يا به توضيح مناظر اطراف خود مي پردازد و بطور كل هر آن چه كه ذهن خواننده را براي 

 ه مي كند .دريافت  كلام اصلي شاعر آماد
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 رادوياني از اين اصطلاح نامي نبرده است . -تفاوت

 مزدوج

 شعري است كه در آن هر مصراع قافيه اي مستقل داشته باشد. و در ميان فارسي زبانان آن را مثنوي گويند.

 كه بر بدكنش بي گمان بد رسد    جهان را نبايد سپردن به بد  المعجم :

 بدكنش را بد آيد به سـر كه مر      چنين است بادافره دادگـر    

 مصرع

بيتي است كه داراي يك وزن، قافيه و آهنگ باشد و به عنوان مطلع قصيده مي باشد و اگر قصيده اي مطلع 
 آن مصرع نباشد آن را قطعه مي نامند .

   عبدالحميد احمد عبدالصمد نهاد    المعجم : ترتيب ملك و قاعده حلم و رسم و داد

 مقفي

وض ابيات ( كلمات انتهايي ابيات ) با هم متفاوت باشند . به عبارت ساده تر ابيات آن است كه ضرب و عر
  داراي دو قافيه باشند . المعجم :   

 زهي سرفرازي كه با پايگاهت              ميسر نشد چرخ را دستياري

 

 بيت القصيده 

 بهترين بيت سروده ي يك شاعر را گويند .

 ر شجاع             چون قضا چيره و چو چرخ مطاعالمعجم : اي كه در پاسخي چو شي

 نيست بر مكيــــــان طواف وداع             گر نكردم وداع معـــــــــذورم      

شاعر عذر تخلف خود و كوتاهي از وداع نكردن را در مصراع آخر عنوان كرده است كه آن را بيت القصيده 
 وان نشده است .گويند .  صنعت هاي اخير در دوكتاب ديگر عن

 لغز و معما

لغز يا چيستان آن است كه چيزي را كه شاعر مورد نظر خود دارد بصورت مبهم و باطرح سؤالاتي از 
خواننده مي پرسد و به او معرفي مي كند. در صورتي كه در معما آنقدر مطلب را پيچيده بيان مي كنند تا 

 فقط با تفكر بسيار بتوان به آن رسيد .

  استفاده : منابع مورد
  تاريخ ادبيات در ايران .1
  ترجمان البلاغه .2
  تاريخ تكوين علوم بلاغي .3
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  نگاهي تازه به بديع .4
  فنون بلاغت و صناعات ادبي .5
  معاني و بيان .6
  حدايق السحر في دقائق الشّعر .7
  المعجم في معايير اشعار العجم .8

(فـروردين   3  ، شـم 8ن، س ، مجلـة دانشـكدة ادبيـات تهـرا    »التـواريخ  در باب نقد جامع»  مĤخذ: آتش، احمد،
(دي  12ـ ـ10  ، شـم 13، راهنماي كتاب، س »زندگي و آثار احمد آتش«؛ چتين، نهت، 93ـ  58ش)، ص 1340

، مجلـة دانشـكدة   »سخني چند به ياد احمد آتش«؛ رضازادة شفق، صادق، 747ـ737ش)، ص 1349و اسفند 
ــم14ادبيــــــات تهــــــران، س  ــرداد  6ـ      5  ، شــــ   .569ـ      567)، ص 1346(خــــــرداد و مــــ

ــالم ــادي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زاده هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتبي كه نامشان در ترجمان البلاغه آمده است :
  ) 4ترجمان البلاغه ( ص  .1
  ) 86خنگ بت و سرخ بت ، سروده ي عنصري ( ص  .2
  ) 2عروض ابوالعلاي شوشتري ( ص  .3
  ) 2عروض ابويوسف ( ص  .4
صـنايع  «  كتاب زهره ، تصنيف خواجه محمد بن داوود اصفهاني . ظاهرا موضوع اين كتاب هـم بايـد   .5

  ادبي باشد . چرا كه رادوياني در مورد آن چنين مي گويد :
و من ديدم بيتي چند به تازي از اين نوع ، به كتاب زهره اندر كي تصنيف خواجه محمـد بـن داوود   «  .6

  ) 19ص » ( الاصفهاني است . هر كه خواهد كي اين فصل را نيكوتر بداند ، بدان كتاب بازگردد . 
  ) 3ر خواجه امام نصر بن الحسن ( ص محاسن الكلام اث .7

  
  

  واژگان فارسي معادل اصطلاحات كتاب

  

  ) 31متضاد ( ص  : آخشيج
  ) 79التفات ( ص  : از پس نگريستن

  ) 20مقتضب ( ص  : بازبريده
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  ) 96عكس ( ص  بازگردش :
  ) 15مقلوب ( ص  باشگونه :

  ) 64تقسيم كردن ( ص  بخش كردن :
  ) 103ن ( ص تضميبنا كردن بيت در سخن : 

  ) 65تفريق ( ص  جدا كردن :
  ) 62اغراق در صفت ( ص  در رفتن اندر صفت :

  ) 76موجه ( ص  دو رويه :
  ) 113مكررّ ( ص  دوباره :

  ) 64جمع ( ص  گردآوردن :
  ) 105( وشحّ ) موشحّ ( ص  گردن بند :

  ) 104مسمط ( ص  گروه گروه كرده :
  ) 7ترصيع ( ص گوهر به رشته كردن : 

  ) 44تشبيه ( ص  ماننده :
  ) 133متلائم ( ص  يك دسته و هموار :

 


